
 

 ،�5ارداد ���� 
9�v  داري و ا�2-�ل از��

 9�12 ,)-.* 

   
  
 

 

 

 

  

  
  
 

 

  

 

����� 

�ـ�داري و ا�2-ـ�ل �ـ��4 �8���ـ� آـ
 Gـ�ف        �5اداد ����، vـ�9 
�ـ�ت   اي را در ا�2ازي �Oوژ9 9ا���0ز ���� و را) ��&y(�5ارداد 
�ـ�ط 2F|ـ
    ) 0O^�2|�ر(� �
 �Gف دوم ز��ن �08} 
ا!�4�Z �U، �ـ

   
�WـAر Dـ6�c ه/4�ـ� 
هـ�ي �ـ��� و    �Gف دوم در AGل ا�4 ��ت �

 ���� و ادارة �Oوژ9 ا�5ام آ�ـ� و   ،د����0, �
 �Aدي �A-8ل�

  
�� �4�Oن دورة �5ارداد ��وي در�4.� ��8دل، ��م �Oوژ9 را �ـ
ا4ـ�  . Aرت ��� و در �ـ�ل .�8&0ـ� �ـ
 Gـ�ف اول 4AVـ� 4�Zـ�      ص

 ,Iي آ��A2�5 �����5ارداد :�4/ و �A� P2��Tد9 و �
 �Aدي �Aد 
 
ا:�اي �5ارداده� و ��A2�5ي .�!, ���Aط �
 صح� ا:�ر9 و 5]�&

 ٢. �Lدد ��2�� Fن �,و 
ADان ا�4 �5ارداد را A2!, ا:�ر9 �
 ���ب  �
 !]�رت د�14، �,

DـAان Fن را   و ا�|�م ا:�ر9 را �� Fن ��SD ���� و F,� /02ورد 
�Aان �5ارداد ���-� A�aب آ�د آ
 در ا�4 صAرت ا�|�م آIـ,  ! 
�

'ـAن در ا4ـ� 2ـAع    . Lـ�دد  ���Aط �
 �5ارداده� �� Fن :�ري �ـ, 
,Z رتAد، �ـ,  �5ارداد ا�2-�ل ��&|�0 ص�L   9ـ�وژO ا2ـ� درAD   هـ�ي
���4ن ذآ� ا�� آ
 ا:�اي ا. !^A� ,�Aرد ا����د9 �5ار �Lد 
�[&

ا�4 �5ارداد در ���.P �<�آ, آ
 7ـH �ـ�دم از Fن �ـJ ا��2ـ�ع     
0
 ا�4 �ـAارد، در  [� ,�F P���دار�2، ��2�� راه(�ي !^�A, و �
صAرD, آ
 ��!� ا��د �/ا�� ��اي د�14ان �Aد :�4/ �02ـ�، �1ـ�   

                                                   
  .15/8/1389: ؛ تصويب15/12/1388: لوصو. *

 

� �Y�  6^I�_م و اT�`ا ,dD��
  �Dا�,

��^�L Ad! Pو9 .-
 و اصAل 

A�Fز-. X�! ش  

�:�� : ,IآAD �Cر�^a  
�L ,^I! تc0ه Ad! ,��! 9و
  دا2<9�1 �5



 ٢٥   �.-(,  ��داري و ا�2-�ل از �9�v 9�12، �5ارداد ���  


 � Iح� �(�|� .�Dي ��اي ��I^��2ن در ��0ن ���� ا4
 ,DرAل ا�4 �5ارداددر صA��� آ��� 
��،  ،آ�� ��2�10
 و ا:�


2AL 
اي ���ـ� آـ
    `زم ا�� ���ه�ي �5ارداد �KآAر و A2ع Fن �
2
 �I�D و �9�U0 از �Gف آ��ر �� ا�Aر ا�5 �دي و  ���I/م ه�0AL

 . د�14 ا�Aر ��I^��2ن �12دد
در C^� `زم ا�� �A8ض �84 .�8&�0 �ـ�آ� در �ـ��� و 8D^ـ� و    


�4 �
 �Gف اول �L �4AVدد و �
 C^� صAرت  آ�ر��2�� 
!CA, اي آ
�ـ�داري و �ـAة    �84 ا��0ـ�ز vـ��L-   9دد  آ
 در ��آ� �Oدا�� �,

 J� �4آ� از ا��و 05^� آ�`ي AD&�0ي 4ـ� �ـ��� آـ
     –ا����د9 
,� 
ده�، ���ف و وا�C �ـAد9   ��آ� �/�Aر در دورة �5ارداد ارا�

�ـ� Dـ�    اي  2ALـ
 اvـ�م 4ـ� �ـ�9�G     و ه�0�� 
در Fن را9 �2ا�ـ�
 . �5ارداد صح�0 ���� و ��!ً� ���I/م ��ر ���, �12دد

) B.o.t(�ـ�داري و ا�2-ـ�ل، �ـAت     �5اداد ����، 9�v :ه� آ���واژ�
 .ه�ي !^J� ،,�A، �5ارداده�ي :��4، اU2]�ق .-(, �Oوژ9



٢٦ �  ,  f 
���I . %وهgO  ,ـ)-. 
 Oـ�04/ / اولjـ�ر9  / �ـ�ل اول / ��2
١٣٨٩ 

��L ،7%�? 0 #�<0 =�ارداد��NC� 0 وH�I Oداري و ا5&��ل، ح��/ 

برداري و انتقال از جمله قراردادهاي جديدي است كه در عصـر حاضـر بـراي برطـرف كـردن       خت، بهرهقرارداد سا
به دليل اهميـت ايـن نـوع قـرارداد و نيـز      . هاي زيربنايي به وجود آمده است ه گذاري در اجراي پروژ مشكل سرمايه

قرارداد و موافقت آن با قواعد و احكام استفادة فراوان از آن در روابط اقتصادي كنوني، لازم است گسترة تطبيق اين 
  . شرعي بررسي شود

�L ،7%�? ـ.ت (/�داري و ا5&��ل  ����� =�ارداد/ (  Oو /�ـ�ن �<ـ   Uـ���
 و��VW<�ي 2ن

: كنـد  گونـه تعريـف مـي    قـرارداد بـوت را ايـن   ) Uncitral(الملل سازمان ملل متحـد   كميسيون حقوق تجارت بين
گـردد آنگـاه كـه دولـت طـرف قـرارداد، صـاحب امتيـازي بـراي           اطـلاق مـي   هاي زيربنايي قراردادي كه به پروژه«

بـر ايـن اسـاس، دولـت     . گزينـد هـاي عمـومي بر   اري خاص براي پـروژه گذاري و ساخت كارخانه يا ساخت سرمايه
ام كند و بعـد از اتم ـ  برداري از آن مكان را بر اساس قوانين تجاري و تا زماني معين به صاحب امتياز واگذار مي بهره

)1(».گردد زمان قرارداد، امتياز پروژه به دولت باز مي
انـد   شود عبارت ترين مواردي كه در اين تعريف ملاحظه مي مهم 

  : از
مطـرح  ) بـوت (اين توضيح، تعريف مستقيمي از قرارداد نيست، بلكه تعريفي از ساختاري است كه بـه نـام   : اولاً

موضـوع  (و نيـز عوضـين   ) كارفرما و مجري طـرح  –طرف دوم طرف اول و (داد رشده و به همين سبب در آن قرا
به همين صورت، در اين تعريف به هر جوهرة قرارداد كه . به صورت واضح و روشن مشخص نشده است) قرارداد

برپاية ارتباط حاصل بين دو التزام استوار است نيز پرداخته نشده، يعني التزام يكي از طرفين در برابـر التـزام طـرف    
  . شود شناخته مي) عقد(گيرد كه به نام قرارداد  ه بر پاية آن هدف و تصميم واحدي شكل ميديگر ك
تأكيد تعريف مذكور بر مالكيت صاحب امتياز بر پروژه تا پايان مدت، حال آنكه اين امر در اين نوع قراداد : ثانياً

يعنـي سـاخت،   ) Bot(ده و بـه نظـام   شود كه بر همين شـيوه بـو   لحاظ نگرديده، بلكه در قراداد ديگري مشاهده مي
  )2(.گردد نوشت بيان مي برداري و انتقال معروف است و توضيح آن در پي بهره

  :شناساند گونه مي داد را اينرمجمع جهاني فقه اسلامي نيز اين قرا
ود آن بـه  براي ساخت پروژه و ادارة آن، استفاده از س ـ) شركت اجرايي(گذار  تفاهم مالك يا نمايندة او با سرمايه

گذار همـراه بـا    صورت كامل يا با تفاهم دو طرف در يك مدت معين و مشخص و به منظور سرماية شخص سرمايه
  )3(.تحقيق و وصول درآمدي معقول براي وي و در نهايت تحويل پروژة در حال فعاليت و سالم به كارفرما
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 ،با اينكه از اركان اصلي قراداد مالي هسـتند  )يعني موضوع قراداد(عوضين  ،گونه كه ديديم، در اين تعريف همان
  . اند مشخص نشده

برداري از يك پـروژة مشـخص و در طـول يـك دورة زمـاني معـين        اعطاي حق تأسيس و بهره: تعريف منتخب
پروژه را به مقصـد   ،، به شرط آنكه طرف دوم در اين مدت)شركت اجرايي(به طرف دوم ) مالك(توسط طرف اول 

برداري كند و در پايان مـدت قرادادهـا پـروژه را بـدون      ايه و سود منطقي و مناسب، اجرا و بهرهبازگشت اصل سرم
  . دريافت مبلغي ديگر، به صورت سالم و آمادة فعاليت مطلوب به طرف اول تحويل نمايد

ساخت،  يعني Build. باشد شود كه چكيدة كلمة انگليسي زير مي ناميده مي) Bot(اين قراداد در زبان انگليسي 
Operate :بـرداري و   انـدازي و بهـره   يعني راهTransfer :        يعنـي بازگردانـدن و انتقـال كـه مـا آن را نظـام بـوت

  )4(.ناميم مي

��L 7%�? داري و ا5&��ل ?�زوآ�ر =�اداد�/ 

 بـود، ) Bot(هاي زيربنايي گرفت و مايل به اجراي آن در چارچوب  اي از پروژه اگر دولت تصميم به ساخت پروژه
خواهـد   انمايد كه شامل چارچوب قانوني و اجرايي است كه پروژه بـر پايـة آن اجـر    اي را اعلام مي در ابتدا مناقصه

در برگيرندة معيارهاي حكومت در اجراي پروژه، وقت لازم براي اجـراي   ،اين مناقصه علاوه بر چارچوب كلي. شد
نمايـد و   گـذار تضـمين مـي    ن را بـراي سـرمايه  برداري بخش خصوصـي از پـروژه كـه دولـت آ     آن، مدت زمان بهره

  . باشد طور بودجة خدمات عمومي نيز مي همين
المللـي و محلـي گـرد     دانان، مهندسان و پيمانكاران بين گذاران، حقوق بر پاية اطلاعية مناقصه، گروهي از سرمايه

اعضا در مورد نسـبت   ،نسرسيومدر اين ك. دهند را تشكيل ) Consortium= كنسرسيوم (آيند تا اتحاد مالي  هم مي
رسـند، مبلـغ سـرماية     بـه توافـق مـي   » حقوق مالكيت يا سهام پروژه«و درصد شركت هر يك در تأمين كل سرمايه 

به همين علـت، كنسرسـيوم بـه    . مذكور معمولاً بين پانزده تا سي درصد از كل سرماية لازم براي اجراي پروژه است
بودجة لازم براي پـروژه را   ، بقيةورزد تا با دريافت وام از آنها ري مبادرت ميگذا انتخاب بانكها و مؤسسات سرمايه

پردازد تا مطمئن شود سود حاصل  آنگاه به بررسي كاملي مي. دهد كه بين هفتاد تا هشتاد و پنج درصد است پوشش 
. ب كـافي خواهـد بـود   از فعاليت پروژه در طول دورة امتياز براي بازگشت اصل سرمايه و محقق نمودن درآمد مناس

در اين مرحله، اگر اعضاي كنسرسيوم براي اجراي پروژه به تفاهم و توافق رسيدند، پيشنهاد خـود را بـه حكومـت    
بعد از اين مرحله، اگر پيشنهاد آنها بهترين مورد بود و دولت نيز با اعطـاي پـروژه بـه آنهـا موافقـت      . دهند ارائه مي

فعاليـت آن نيـز بـه اتمـام      ،نمايد كه با پايـان دورة امتيـاز   م به تأسيس شركتي مياقدا» كنسرسيوم«نمود، اتحاد مالي 
هـاي لازم بـراي    سازي و هماهنگ نمودن فعاليت اعضا و دريافت وامهاي لازم براي پوشش هزينه يكپارچه. رسد مي
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بدون برداشت از  دهندگان مسئوليت بازپرداخت قرضها و سود آن به وام. از وظايف اين شركت است ،اجراي پروژه
از ديگـر وظـايف ايـن    . اصل سرماية ويژة اعضاي كنسرسيوم و ديگر شريكان پروژه نيز بر عهدة اين شركت اسـت 

توان به انعقاد قرارداد با دولت براي اجراي پروژه، امضاي قراردادهايي كه حقوق و التزامهاي دو طرف را  شركت مي
همكـاري بـا   . راي اجراي پروژه لازم و ضروري است اشاره نمـود مشخص نمايد و اجراي قراردادهاي خارجي كه ب

  . گيرد نيز در همين جهت قرار مي... مواد اوليه و ،ها شركتهاي پيمانكار، وارد كنندگان تجهيزات، دستگاه
) operotor(گيرد يا با يك شركت اپراتور  اين شركت يا خود ادارة پروژه را در دست مي بعد از ساخت پروژه،

سود حاصل از پروژه در طول فعاليـت بـراي پوشـش    . بندد قرارداد مي ،بر عهده گرفتن روند اجرا و نگهداريبراي 
همـان ورودي   ،مانـده  گـردد و مبلـغ بـاقي    گذاري استفاده مي اندازي و نگهداري پرداخت ديون سرمايه هاي راه هزينه

  . رود خالص يا سود حاصل شركت از انجام اين فعاليت به شمار مي
برداري از پروژه و نگهـداري آن بـر    اجازه دارند بر روند اجراي صحيح جريان بهره گذار م دولت و هم سرمايهه

بعد از آنكه دورة امتياز استفاده از پروژه بـه وسـيلة شـركت بـه     . طبق معيارها و الگوهاي مورد توافق نظارت نمايند
گيرد كـه   در اين مرحله دولت تصميم مي. گردد حويل مياز آن به دولت ت –برداري  حق بهره –اتمام رسيد، مالكيت 

برداري را به شركت ديگـري واگـذار نمايـد يـا اينكـه       با همان شركت سابق همكاري خود را ادامه دهد يا حق بهره
  ).10 – 9: 1430رسود، تطبيق قرارداد ساخت (خود رأساً به ادارة آن اقدام نمايد 

O0 � 5��� �!�ه�Fة ?�%&�ر /.ت ه� و =�ارداده�ي ا�K8 ده��Z)  ،7%�ـ?
��L داري و ا5&��ل�/( 

نامه در قرارداد بوت است و فقط محصور و محـدود در ايـن    ناگفته نماند كه تعريف مذكور بيانگر مفاد اصلي تفاهم
نـوعي  ها، قراردادها و راهكارهاي قانوني است كه جهات مت نامه اي از تفاهم نامه نيست، زيرا دربرگيرندة گستره تفاهم

  : اند از عبارت –علاوه بر قرارداد اصلي  –ترين قراردادهاي جانبي  مهم. شود را شامل مي

 =�ارداد ��]��5�ري

پيمانكـار انتخـاب شـده بـراي اجـراي امـور لازم در       «و ) كنسرسيوم(قراردادي است كه ميان شركت اجراي پروژه 
  . كت اجرايي پروژه يا يكي از اعضاي آن استاين پيمانكار معمولاً از مؤسسان شر. شود بسته مي» مجموعه

 V\اري =�ارداد ?�����

. گذاري باشـد  پروژه ممكن است شامل يك يا چند قرارداد سرمايه. گيرد در زمرة قراردادهاي اصلي مجموعه قرار مي
د، مابين شـركت  گذاري در پروژه را پوشش ده اين قراردادها به منظور دستيابي به وامهايي كه نياز لازم براي سرمايه
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گونه كه قبلاً نيز توضيح داده شـد، سـرماية شـركت اجـراي پـروژه       همان. گردد اجرايي پروژه و منابع مالي امضا مي
دهد و مابقي يعني هفتاد تـا هشـتاد    معمولاً بين پانزده تا سي درصد كل سرماية لازم براي اجراي طرح را پوشش مي

  . هاي مالي تأمين گردد فتن از مؤسسهو پنج درصد سرمايه بايد از طريق قرض گر

� =�ارداد[�/ 

اي لازم بـراي پـروژه    اين قرارداد را شركت اجرايي پروژه با يك يا چند شركت بيمه و به منظور ايجاد پوشش بيمـه 
  . رساند به امضا مي) كارفرما(در مراحل مختلف فعاليت آن و حتي در مرحلة تحويل آن به طرف اول 

��L اري/�دا =�ارداد�>G5 ري و 

هاي اجرايـي بـه    برداري و نگهداري از قراردادهاي مهم و اصلي در پروژه در چارچوب ساختار نظام بوت، قرارداد بهره
و ) كارفرمـا (رود، زيرا تمامي جهات درگير در پروژة اجرايي در نظام بـوت يعنـي دو طـرف صـاحب امتيـاز       شمار مي

  .گذار در پروژه، به نوعي تحت تأثير آن قرار دارند ي سرمايهو نيز تمامي طرفها) پيمانكار(طرف اجرايي 

 =�ارداد %��� ^[.ل

در اين نوع قـرارداد معمـولاً طـرف    . هاي بوت لازم الاجراست اين قرارداد نيز از جمله تفاهماتي است كه در پروژه
  . گردد خريد محصول توليدي پروژه محسوب مي) دولت –كارفرما (اول 

البتـه  . ت حتماً بايد دربرگيرندة ايـن پـنج نـوع قـرارداد باشـد تـا قابليـت اجرايـي پيـدا كنـد          ساختار اجرايي بو
قـرارداد  . قراردادهاي ديگري نيز برپاية قرارداد اصلي و در ارتباط با مراحـل مختلـف اجـراي پـروژه وجـود دارنـد      

قرارداد وارد كردن مواد اوليـه   استفاده از زمين مورد نظر براي اجراي طرح در طول دورة اجرايي به صورت اجاره و
البته شايان ذكر اسـت كـه تمـامي ايـن قراردادهـاي جـانبي در       . گيرند مانند سوخت در زمرة اين قراردادها قرار مي

نامة اصلي مابين شركت و حكومت، اجرايي شده و در حقيقـت ايـن قراردادهـا نـوعي شـرط       چارچوب مفاد تفاهم
  ). 10: 1430 الدين احمد، تطبيق ساخت محيي( روند ضمني در قرارداد اصلي به شمار مي

شود، معمـولاً از   نيز شناخته مي) sponsor(يا ضامن ) متكفل(البته بايد گفت كه شركت پروژه كه به نام مسئول 
و از ميان مجموعة شركتهاي متحد در اجراي پروژه تشـكيل  ) اتحاد چند شركتي/ consortiun(اتحاد چند شركت 

هـاي عمـومي    در حقيقت نوعي اعطـاي امتيـاز در پـروژه    ،برداري و انتقال نجا كه قرارداد ساخت، بهرهاز آ. گردد مي
و در مرحلة دوم موارد جواز تصرف در آنها بررسـي  » حقوق امتياز«و » پروژة عمومي«است، ناگزير ابتدا بايد معناي 

بـه عنـوان يـك    » بـرداري و انتقـال   بهـره ساخت «در نهايت يعني مرحلة سوم به مبحث تخريج فقهي قرار داد . شود
  .شود تصرف اعتباري در اين موارد، پرداخته مي
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  : اصطلاح مرافق بدون در نظر گرفتن صفت عمومي براي آن، در فقه اسلامي در دو مورد به كار رفته است
 خانـه   مثل مرافق. گيرد رار ميبا يك شيء كه مانند اصل آن شيء در مالكيت ق ملزومات و پيوستهاي همراه: اول

پله، محوطه و حياط، چاه آب و باغ موجود در حريم منزل و مانند آن، در مصباح در مورد مرافق  نظير آشپزخانه، راه
انند آن از قبيل تشبيه به اسـم  به كسر ميم و فتح فاء مانند آشپزخانه و حياط و م» مرفق«جمع » مرافق«: گونه آمده اين

مرافق به اين معنا در كلام فقها و در بحث آنها از مواردي كه همراه . است) الماده: 1341فيومي، مصباح المنير (آلت 
  .گونه نيست، وارد شده است رود و مواردي كه اين كالاي فروخته شده به شمار مي

نزديكي مكاني آباد قرار دارد و انتفاع از مكـان آبـاد بـه     مكاني كه به خودي خود غيرمملوك است، ولي در: دوم
مانند چشمه و مسير جريـان آب  . ندارد) يد(آن وابسته است و در ظاهر غير از مالك مكان آباد، كسي در آن دست 

 ـ بي) با حواشي گلپايگاني( النجاة وسيلةاصفهاني، : ك.ر(و مسيرهاي گذر، چه براي منزل باشد و چه براي آبادي  : ات
بـه عبـارت ديگـر، آنچـه همـراه بـا       ). 31/ 9: تا ؛ رافعي، فتح العزير بي315/ 5: 1415؛ حصكفي، الدر المختار 49/ 2

از توابع آن محسوب شده و به آن اختصاص دارد، ولي در عين حال غيرمملـوك بـوده و بـه اصـطلاح      ،چيزي بوده
آيد؛ به اين صورت كه آيا در تملك  سخن به ميان مي »احياء موات«از اين مورد در باب . شود حريم شيء ناميده مي

  . حريم براي مورد ديگري نباشد يا اين شرط لازم نيست ،زمينهاي موات با احيا، شرط است كه زمين موات
هـاي   پـروژه = امـاكن عمـومي   = مرافـق عامـه   (را به عنوان صفتي براي مرافق قرار دهـيم  » عمومي«اما اگر كلمة 

امـاكن عمـومي   . شويم كه در فقه اسلامي چندان آشنا نيست با اصطلاح جديدي مواجه مي) مياموال عمو= عمومي 
مواردي كه در آن به نوعي منفعت عمومي تحقـق يابـد،   : عبارت است از –گونه كه تعريف شده  آن –) مرافق عامه(

صورت معنوي و به وسـيلة  برآورده كردن نياز يا تأمين يك خدمات مادي عمومي و چه به  مانندچه از طريق مادي 
  ).36 - 32/ 38: 1373نجفي، جواهر الكلام (حمايت مستقيم يا غيرمستقيم دولت در آن 

  : گيرد در اين تعريف دو مجموعة زير را در بر مي) اموال عمومي(مرافق عامه 
  .شود تعبير مي» اموال منافع عمومي«آنچه در فقه اسلامي از آن به ) الف
  . رود حكومتي و خدمات عمومي كه از وظايف مسئوليتهاي دولت به شمار ميتمامي دستگاههاي ) ب

 ا�.ال و �H ;#�K].�0) ا>�

  : گيرد گانة زير جزو اموال و منافع عمومي قرار مي در فقه اسلامي موارد سه
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مال، همة مردم اجازة دهد، ولي به شرط حفظ اصل  اموالي است كه اسلام اجازة تملك آن را به يك فرد خاص نمي
  : را دارند و عبارت است ازآن استفاده از 

. 4؛ )معـادن روزمينـي  (معادن ظاهره . 3؛ )هاي بزرگ منابع طبيعي آب مانند رودخانه(آبها . 2ها؛  ها و خيابان راه. 1
  .كاروانسرا) ج. مساجد) ب. مدارس) الف: اوقاف عمومي كه از اين جمله است

٢ .5�[�"� 0�.[H نا�.ال� 

  : كه شامل اين موارد است
  .سرزمينهاي آبادي كه با زور و قهر فتح شده است. 1
 . سرزمينهايي كه با صلح و شرط آنكه متعلق به مسلمانان باشد به دست آمده باشد. 2

 . كه موارد وجوب آن مشخص است )5(زكات. 3

 ا�.اd آ� ��c ا��م ا?7. ٣

  : دو مورد زير است اين اموال دربرگيرندة

 ا5!�ل. ١

اند، چه ساكنانش آن را تـرك گفتـه    ريزي به آن دست يافته تمام سرزمينهايي كه مسلمانان بدون جنگ و خون) الف
  . باشند و چه با وجود زندگي در آنجا، خود را تسليم نموده باشند

  .زمينهايي كه اصولاً باير هستند) ب
  . ها و جنگلها كوهها، دره) ج
  . بب زلزله و مانند آن، آنجا را ترك كرده باشندزمينهايي كه مردم به س) د

  . آنجا را تصرف كرده باشند ،با جنگ ×كه مسلمانان بدون اجازة امام ييسرزمينها) هـ
  . اموال برگزيدة پادشاهان و زمينهاي آنها و غنيمنتهاي برگزيده) و
  . ميراث شخصي كه وارث ندارد) ز
  ). معادن قبل از احيا(ال، در زمينهاي انف) پنهان(معادن بالمحنه ) ح

 fس. ٢

  : موارد وجوب خمس در فقه اماميه هفت مورد زير است
  . غنائمي كه با زور جنگ از اهل حرب گرفته شده) الف
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  . برداري معادن در حال بهره) ب
  . گنج) ج
  . اموالي كه از طريق غواصي به دست آمده) د

  . مال حلال آميخته به حرام) هـ
  . مي آن را از مسلمانان بخردزمينهايي كه ذ) و
  . سود حاصل از كار، به شرط آنكه افزون بر مخارج سال و اهل عيال باشد) ز

يـك قسـمت آن   . گردد اموال خمس به دو قسمت مساوي تقسيم مي. در اين موارد پرداخت خمس واجب است
اين قسـمت از  . گردد استفاده ميكه زكات بر آنها حرام است » سادات«براي برطرف ساختن نياز فقراي ذرية طاهره 

يعني ملك امامت بـوده و امـام آن را در راه مصـالح     ×قسمت دوم ملك امام. گردد خمس در اموال عمومي وارد مي
در اخـذ ايـن قسـمت     ×در زمان غيبت، فقها و مجتهدان عادل نايب امام. رساند دين و جامعة اسلامي به مصرف مي

   )6(.باشند مجاز مي ،استفاده از آن در امور ذكر شده معروف است و ×خمس كه به سهم امام

 ?�%&�ره�ي ح�.�h و %���ت H].�0) ب

قـرار  ) امـوال (بر طبق تعريفي كه ارائه داديم، سـاختارهاي حكـومتي و خـدمات عمـومي نيـز در مجموعـة مرافـق        
ري و دسـتگاههاي نظـامي   هـا، سـاختارهاي ادا   خانـه  هاي حكومتي شامل تمام وزارت ساختارها و دستگاه. گيرند مي

ميدان بسـيار وسـيعي را    ،اما خدمات عمومي. است كه براي حفظ نظام و راحتي و آسايش زندگي به آن نياز داريم
مواردي مانند تأمين برق، آب آشـاميدني  . رود گيرد كه اجراي آن از وظايف دولت و شهرداريها به شمار مي در بر مي

نشـاني،   ژانـس و آتـش  ردرمـاني، مراكـز او   –هاي ورزشي، خدمات بهداشتي سالم، خدمات پست و ارتباطات، سالن
هـا، ايجـاد باغهـا و فضـاي سـبز، تأسـيس مراكـز علـم و          آسايشگاههاي سالمندي، ادارات بيمه، از بين بردن زبالـه 

  .گيرند دانشگاهها و مانند آن در اين حيطه قرار مي
است كه برخي از موارد مهم آن در منافع مشترك بيان  علت اينكه اين قسمت تحت عنواني مستقل ارائه شد اين

مدارس، دانشگاهها و بيمارستانهاي وقفي كه ملك شـخص   مانند آيد، هرچند قسمت ديگري از آن شده در فقه نمي
البته به ) عمومي ناموال و اماك(تمامي اين موارد در مبحث مرافق عمومي . گردد وارد در اين قسم مي ،خاص نيست

  . گيرد يد آن قرار ميمعناي جد

0�.[H Uف در ا��آ�]� 7(د%8 و( 

كه هيچ كس بـر آن حـق    –بر قسمت اول از اماكن عمومي، يعني اموال و منافع مشترك ) حاكم شرعي(ولايت امام 
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تنها به رفع موانع و محدوديتهاي موجـود در امكـان    –برداري دارند  مالكيت ندارد ولي همه از آن حق انتفاع و بهره
بنابراين، حاكم شرعي اجازة انتقال مالكيت آن از طريق اقطـاع   )8(.اده عمومي از آن بدون تبعيض، محدود استاستف

  ).440 – 432/ 12: 1413شهيد ثاني، مسالك الافهام : ك.ر(و مانند آن را به ديگران ندارد 
ني اعطـاي حـق اولويـت در بهـره     يع -اجازه دارد حق انتفاع از اين منافع ) امام(البته در اينكه آيا حاكم شرعي 

اختلاف نظر  ،مردم از طريق اقطاع اهدا كند يا داراي اين حق نيست را به برخي از –برداري از برخي از اين موارد 
در قبال دريافت عوض يا بـدون   –رساند  به عنوان مثال، قسمتي از يك راه را كه به عابران ضرري نمي. وجود دارد

  . ايد كه توضيح اين مورد انشاءاالله در ادامة مطالب خواهد آمدبه شخصي واگذار نم –آن 
اما در مورد قسمت دوم يعني اموري كه مالكيت آن در اختيار مسلمانان است امام بايد آن را اقطاع كرده و منافع 

  ). 394: همان(المال واريز كند  به دست آمده را براي مصرف در امور عمومي مسلمانان، به بيت
ت آن به ديگـران  يقسمت سوم نيز امام حق دخل و تصرف مالي را دارد، هرچند امر منجر به انتقال مالكدر مورد 

ات عمـومي  مناگفته نماند كه برخي از سـازمانها و خـد  . در خدمات عمومي نيز وضعيت به همين منوال است. شود
صاص خارج است، زيرا در زمرة اموري نامبرده شده در قسمت دوم از مرافق و اموال عمومي، از دايرة معامله و اخت

امور مربوط به سـاختارهاي  . توان ادارة آن را به ديگران واگذار كرد از فعاليتهاي امام قرار دارد كه به هيچ عنوان نمي
 ،براي توضيح بيشـتر . گيرند اصلي حكومت از قضاوت و نظام و امنيت داخلي و مانند آن در اين چارچوب قرار مي

  : ث را در دو مورد بگسترانيمناچار بايد بح

 �[�ف در �aZ� ;#�Kك jk و=!0: اول

  : منافع مشترك وقفي بر دو قسم هستند
بخشـي از آن وجـود دارد كـه     بخشي از آثـار آنهـا بـا تصـرف      منافعي كه قابليت انتفاع و نيز امكان تملك : اول
كـه نيـاز بـه اكتشـاف و اسـتخراج       –ن روزمينـي  و معاد –هاي بزرگ  منافع آبي طبيعي مانند رودخانه: اند از عبارت
  . ندارند

مواردي كه آثار ظاهري ندارند كه قابليت تملك داشته باشد و فقـط قابليـت انتفـاع دارنـد، ماننـد راههـا و       : دوم
اي است كه موجبـات ضـرر و زيـان عمـوم      دخل و تصرف گاهي به گونه ،د بالااردر هر دو مو. ابانها و مانند آنخي

يجاد مزاحمت براي آنها در استفاده از منافع اين موارد، بر آن مترتب نبوده و گاه جريـان امـر خـلاف ايـن     مردم و ا
  . يابد موضوع بوده و موجبات ضرر و مزاحمت مردم در استفاده از اين موارد نمود مي

  : دخل و تصرفي كه باعث مزاحمت مردم نگردد
تصرفات وضعي و تكـويني در آن شـرعاً حـرام     ،نداشته باشد اگر در اين امر ضرر و مزاحمتي براي مردم وجود
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براي  –به شرطي كه براي ديگران ضرر نداشته باشد  –نيست، زيرا فرض انتفاع و تملك قسمتي از منافع اين موارد 
  . همه مباح و جايز است و اظهر نيز ثبوت حق سبق و تقدم بر آن به شرط عدم ايجاد ضرر براي ديگران است

  :گويد علامه در التحرير مي اند؛ ي نيز بر اين امر تصريح كردهسيارعلماي ب
چـين   گيرند و به وسيلة احيا، ديواركشي، سـنگ  در تملك قرار نمي) برداري بهره(با احيا ) روزميني(معادن ظاهره 

مباح بوده  در حقيقت اين منافع مانند آبهاي جاري براي همه. يابند كردن يا بخشش سلطان به فرد خاصي تعلق نمي
به شرطي كه ايجاد مزاحمتي براي سايرين نداشته  –برداري از اين منافع پرداخت  و اگر كسي قبل از ديگران به بهره

اگر دو نفر بـا هـم بـه    . وجه بر عدم اشكال اين امر قرار دارد –باشد، حتي اگر بيش از نياز خود نيز برداشت نمايد 
البتـه هـر دو   . شـود  نرسند، ميان آنها قرعه انداخته مي –برداري  تفاده از بهرهدر اس –چنين مكاني برسند و به تفاهم 

هر كس كه مالي را از معدني كسـب  . برداري نموده و سود حاصل را تقسيم نمايند توانند از آن بهره نفر با هم نيز مي
ام الشرعية علي مـذهب  تحرير الاحكعلامه حلي، (گردد  نمايد، صاحب آن شده و خمس مال مذكور بر او واجب مي

  ). 132/ 2: 1420 الامامية
مختص مالـك  ... آبهاي گردآوري شده در ظرف و مانند آن مثل حوض و منبع و: گويد علامه حلي در تذكره مي

شـود و   ايـن نـوع آب، آب خـاص ناميـده مـي     . آن بوده و هيچ كسي بدون اجازة مالك حق تصرف در آن را ندارد
امـا قسـمت دوم از انـواع آب، آبهـاي عمـومي ناميـده       . ن مثل بقية كالاها جايز استفروش و تمامي تصرفات در آ

جـاري و ظـاهر نگشـته و در مكانهـاي      ،آبهايي كه با فعاليتهاي انساني و كندن جويبارها: شود و عبارت است از مي
مانند آب فـرات  . اند انسانها مؤثر نبوده ،جريان دارد كه به شخص خاصي تعلق نداشته و در ظهور و جاري شدن آن

اين منابع، مردم در تمامي .. .آن جريان دارد و سيلابها وهايي كه در كوهها و مانند  و جيحون و تمام واديها و چشمه
آبهـاي عمـومي بـراي همـة     ) بـرداري از  بهره: (گويد سپس علامه در ادامة سخن خود مي. ..يكسان و مساوي هستند

آن را در ظرف، بركه، منبـع، چـاه عميـق و ماننـد آن جمـع و تصـرف نمـود،        مردم مباح بوده و هر كس قسمتي از 
اگر دو نفر يا بيشتر از آن بر منبعي گرد آمدنـد، هـركس هـر مقـدار خواسـت آب بـر       . گردد صاحب و مالك آن مي

شـوند، حـق   اگر آب كم بود يا محل ورود به آن به حدي باز نبود كه تعداد زيادي از افراد با هم وارد آنجا . دارد مي
اگر همزمان دو نفر وارد شدند، به دليل عدم ثبوت اولويـت، ميـان آنهـا    . تقدم با شخصي است كه زودتر آمده است

  ).406: تذكرة الفقهاءعلامه حلي، (شود و در اين زمينه مسلمانان و غيرمسلمانان تفاوتي ندارند  قرعه انداخته مي
هـا،   است آبهاي مباحي مانند چشـمه ) منافع مشترك بين مردم(مله از اين ج: گويد الدين مي شهيد ثاني، شيخ زين

مـردم در تمـامي   . چاهها، باران، رودهاي بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و رودهاي كوچكي كه در تملـك نيسـتند  
و با برداري نمايد، حق تقدم با اوست  اين موارد با هم يكسان و مساوي بوده و هر كس زودتر از ديگران از آن بهره
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  ). 185/ 7: 1387 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةشهيد ثاني، (گردد  نيت تملك، مالك مي
  :گويد مي) روزميني(ب جواهر، در مورد انتفاع از معادن ظاهري شيخ محمدحسن نجفي، صاح

بـه همـين   . اردبـرداري از آن را د  هركس زودتر از ديگران به اين معادن برسد، بدون خلاف و اشكال، حق بهـره 
برداري با متقـدم اسـت، بـه     برداري اقدام كنند، بدون خلاف و اشكال، حق بهره صورت، اگر دو نفر با هم براي بهره

گونـه مـوارد،    و به دليل احكـام ديگـري در ايـن   » من سبق الي ما لايسبق اليه مسلم فهو احق به«دليل عموميت حكم 
نيز بر طبق آراي فاضل، شهيدين، كركي . از حد نياز از منافع مشتركيعني منافع مشترك بين مردم و حق سبق بيش 

البته نظر خلافي نيز از برخي نقل شده مبنـي بـر   . شود اين امر بلاشكال است و آنچه از مبسوط و غير از آن نقل مي
اطلاق احقيت البته با توجه به . اينكه شخص فقط مجاز به استفاده از منابع مذكور در حد عرف و متداول خود است

  ). 104/ 38: نجفي، همان(ماند  در ضعف اين نظريه جاي هيچ شكي باقي نمي...) من سبق الي ما لايسبق(

قزوينـي، سـنن   (» الناس شرك في ثلاث الماء و النار و الكلاء«يعني  |البته اين حكم با سخن گهربار پيامبر اعظم

ان المسـلمين  «: ×و نيز كـلام امـام موسـي كـاظم    ) 278/ 3: 1410داود  ؛ سجستاني، سنن ابي826/ 2: 1373ابن ماجه 
در تعارض نيست، زيرا مفـروض، بقـاي   ) 146/ 7: 1407طوسي، تهذيب الاحكام (» شركاء في الماء و النار و الكلاء

  . شراكت و عدم زيان مردم بر طبق اين شيوة انتفاع است
يا غيرمستقيم، باعث ضرر ديدن مـردم و ايجـاد   بنابراين، با تعرض به اينكه تصرف حكومت، به صورت مستقيم 

فـرض وجـود منـابع آبـي طبيعـي وسـيع مثـل        . مانـد  مزاحمت براي آنها نشود، ديگر دليلي بـر حرمـت بـاقي نمـي    
در اين صورت نيز تصرف دولت در قسمتي از آن، بـا ايجـاد سـد و    . هاي بزرگ نيز به همين صورت است رودخانه

دن آب به منزل مردم و دريافت هزينه در قبال آن، به هيچ عنـوان ايجـاد مـانع در    كشي براي رسان تصفية آب و لوله
طور است اقدام  همين. گردد برداري از اصل اين منابع مانند زمان قبل از تصرف دولت تلقي نمي استفادة مردم از بهره

مالياتهـا از اسـتفاده   در اراضي موات و گرفتن برخـي عـوارض و   ] اتوبان[حكومت به ايجاد راهي عريض و حديد 
. كنندگان از راه جديد به شرط عدم تصرف در راه قـديم و نيـز صـرف عـوارض كسـب شـده در مصـالح عمـومي        

يا غير سـبل بـودن   ) مورد استفاده(توان گفت در مورد چنين بزرگراههايي قصد ايجاد كننده از آن مبني بر مرسل  مي
  . راه مدنظر است

 7lاm� د�nا oH�/ د /�اي ��دم ��0[�#��0 آ�.I 

اگر تصرف در اين منافع باعث ايجاد مزاحمت براي مردم گردد، به نحوي كه استفاده از اين منـافع مشـترك ممكـن    
بـه   –اي خاص كه در آن مردم ملزم به پرداخت مبلغي براي اسـتفاده از مـورد يـاد شـده گردنـد       نباشد مگر با شيوه

در ايـن صـورت گفتـه شـده كـه       –اقدام به دريافت حق اسـتفاده نماينـد   عنوان نمونه در قبال استفادة مردم از آن، 
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جايز نيست، زيرا تمام افراد حق انتفـاع از ايـن    ،تصرفات وضعي يا تكويني كه باعث در تنگنا قرار دادن مردم شود
 ـ    ،البته حق اولويت در استفاده. موارد را دارند، مالكيت عين يا منفعت آن ر از آن متعلق به شخصـي اسـت كـه زودت

  . برداري نموده است منابع بهره
به ظاهر در عدم جواز استفاده از مكانهـاي مـورد اسـتفادة عمـوم مـردم مثـل خيابانهـا،        : گويد محقق بحراني مي

اي كه مانع انتفـاع از آن در مـورد تعيـين شـده گـردد، هـيچ        آبخوريها، راهها، گورستانها، بازارها و مانند آن به گونه
  )9().٢٢٨/ ٧: ١٤٠٥ ئق الناضرةاالحدبحراني، (اب وجود ندارد خلافي ميان اصح

گونـه   توان به جواز ايـن  البته در مواردي كه تصرف در آن به صلاح اكثريت مردم باشد، با استناد به موارد زير مي
  : تصرفها حكم كرد

يعنـي مسـاوي   ) مييعني منافع عمـو (و موضوع ) يعني يكسان بودن مردم در استفاده(مقتضاي مناسبت حكم . 1
بـه اصـلاح   ] دولـت [اين موضوع با اثبات حق براي فردي كه با اجازة رسـمي حـاكم   . بودن مردم در منافع مشترك

از مصرف  –در مواردي كه دولت به تنهايي قادر به اجراي آن نيست  –منافع مشترك اقدام كرده و هزينة اصلاح را 
سوء استفاده از اين منابع به وسـيلة افـراد مختلـف و در     ،ممنوع است آنچه. منافاتي ندارد ،دارد كنندگان دريافت مي

اول آنكـه بـا نظـر و اجـازة     : گـردد  گونه تصرفات به دو شرط جايز مي پس اين. جهت منافع فردي و شخصي است
در ادلة منع نيـز هرچنـد   . حاكم شرع باشد و دوم آنكه به صلاح تمامي مردمي باشد كه به نحوي از آن منتفع گردند

آن اطلاق وجود دارد، ولي در اصل به موضوع تملك منافع مشترك و عمومي از سوي اشخاص و سـوء اسـتفاده از   
  . گردد آن در جهت منافع فردي و شخصي باز مي

از قبيل احكـام حكـومتي خواهـد بـود نـه احكـام ثابـت         -اگر ثابت هم شود  -منع تصرف در منافع عمومي . 2
  . شرعي
و رعايت احكام ديگري ماننـد   ـيعني عدم تصرف در منافع عمومي  -حم بين رعايت اين حكم اما از باب تزا. 3

در اينجا حكم به وجوب حفـظ   -تر  حفظ نسل از نابودي و مانند آن بايد گفت كه در اين موارد بايد به حكم قوي
گردد كه حفظ نظـام بـر آن    يبر اين پايه، جواز تصرف فقط به مواردي متوقف م. و مانند آن عمل نمود -كلي نظام 

  . متوقف و استوار است، اما در مواردي كه اين تزاحم وجود ندارد، تصرف نيز جايز نيست
در منافع مشترك يعني اقطاع ارفـاق  ) اقطاع(ناگفته نماند كه بحث در اينجا پيرامون جواز يا عدم جواز بخششي 

مقطع است نه عموم مردم و اين امر خلاف مقام اسـت،   هدف رعايت منافع ،و عدم آن نيست، زيرا در اقطاع ارفاق
رعايت مصلحت همة مـردم اسـت، هرچنـد     ،ترين چيزي كه مد نظر است اولين و مهم ،زيرا در بحث منافع مشترك

اين امر مستلزم رعايت منفعت كساني نيز باشد كه نسبت به فعاليت و اصلاح و نگهداري منافع مشـترك و عمـومي   
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اين صورت، كساني كه معتقد به جواز اقطاع منافع مشترك به ديگران به شرط عدم ايجاد ضرر بر  به. كنند تلاش مي
گونه كه مشخص است به دادن امتياز اين منافع عمـومي بـه ديگـران     مردم هستند، ناچار بايد به طريق اولي و همان

ساير افراد نيـز قائـل باشـند و آن را     براي اصلاح و نگهداري و البته به شرط عدم ايجاد زيان و ضرر و هزينه براي
  )10(.بپذيرند

دليلي بر عدم جواز اعطاي امتياز اين منافع به قصد اصلاح آن براي استفادة همگاني  ،به عبارت ديگر، منع اقطاع
 ،گردد كه هدف به زماني باز مي ،نيست، زيرا امري كه در اقطاع يا عدم آن در منافع مشترك مورد اختلاف واقع شده

عايت مصالح و منافع شخص مقطوع باشد نه زماني كه اين اقدام در وهلة نخست و با تأكيد بر مصالح مشـترك و  ر
فرض مقام در اين مرحله نيز اقدام به انجام اين عمل براي رسيدن به مصـلحتي اسـت   . همگاني صورت گرفته باشد

بـرداري و   زماني بر اين امر استوار باشد كه بهره به عبارت ديگر، اقتضاي شرايط. مند گردند كه همة مردم از آن بهره
بـرداري از   انتفاع از اين منافع مشترك منوط به ايجاد تغييراتي باشد كه بدون ضرر رساندن به ديگران، شـرايط بهـره  

كنيم هيچ يك از فقها به حرمت اين امر قائل باشـند،   در اين صورت، گمان نمي. اين منفعت همگاني را فراهم سازد
بـا  » ...س شركاء في ثـلاث ال«كه  ×گونه كه قبلاً توضيح داديم، عدم تصرف در مواردي چون كلام معصوم را همانزي

  . اين نوع تصرفات متفاوت است

 �[�ف در �aZ� ;#�Kك �.=.#�: دوم

  : اوقاف بر دو نوع هستند
كه وقف عموم مردم يا عموم اوقاف عمومي، مانند مساجد، مكانهاي مذهبي، مكانهاي عبادت و نيز اوقافي ) الف

اين اوقاف خود به دو دسـته تقسـيم   . مسلمانان و يا جمعيت زيادي از آنها چون علما، حجاج و ديگر اصناف باشد
  : شوند مي

شود، مانند باغي كه وقف شـده تـا سـود     خاصي وقف مي ةآنچه استفاده از نتايج و منافع آن براي قشر و طبق. 1
  . حصولات آن صرف كمك به نيازمندان و درماندگان گرددها و م حاصل از فروش ميوه

شكي نيسـت  .. .ها و خانه كاروانسراها و مهمان آنچه براي استفاده از عين آن وقف شده، مانند مساجد و پلها و. 2
بـه   –اين تصرفات از طرف ناظر اين اوقاف . تصرفات وضعي غير ناقله جايز است ،كه در قسمت اول از وقف عام

. گيرد و در غير اين صورت، تصرف و نظـارت بـر عهـدة امـام خواهـد بـود       صورت مي –ود ناظر خاص شرط وج
شود، زيرا در اصل بـراي همـان منظـور     سير مشخص شدة وقف مصرف ميدات و درآمد اين اوقاف در همان معاي

ممنـوع و   –ناقـل  چه ناقل يا غير –هر نوع تصرف وضعي  ،اما در مورد قسمت دوم از اين اوقاف. وقف شده است
تحت هر شـرايطي غيرقابـل تملـك بـوده و      –چه در عين چه در منفعت  –غيرمجاز است، زيرا اين قسم از اوقاف 
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  . شخص سابق فقط حق سبقت در انتفاع از آن را دارد
  :گويد علامه حلي مي
بنـابراين، هـركس    .توان از آن براي غير عبـادت نيـز اسـتفاده نمـود     در عبادت در آنهاست و مي ،منفعت مساجد

زودتر از ديگري به مكاني در مسجد رسيد، در مدت زمان جلوس، احق بر ديگران در اسـتفاده از آن مكـان اسـت،    
هـيچ فرقـي   ] در استفاده از آن مكان[رود و در صورت بازگشت  ولي اگر از آنجا بلند شد، اين اختصاص از بين مي

كه وسايل خود را در آنجا باقي گذاشته باشد،  بلند شد، در حالي نجا،ولي اگر به نيت بازگشت به آ. با ديگران ندارد
ديگر حق اولويت نخواهد داشـت و فرقـي    ،گيرد و در غير اين صورت اولويت استفاده از آن مكان به وي تعلق مي

اني رسيدند نيـز  اگر دو نفر با هم به مك. كند كه براي تجديد وضو بلند شده باشد يا رفع ناپاكي يا غير از آن نيز نمي
بين آنها قرعه انداخته خواهد شد، هرچند در مكان نشسته باشد تا بر او قرآن  ،اگر امكان اجتماع وجود نداشته باشد

در اين صورت، آن مكان از لحاظ حكـم شـبيه   . خوانده شود يا علمي بياموزد و افرادي پيرامون او جمع شده باشند
  . خواهد بود» قاعد الاسواق«

مسجد از جملة مشتركات بوده و عبارت است از مكاني كـه بـراي عبـادت و    : گويد لحسن اصفهاني ميسيد ابوا
البتـه بـه    –در زمرة مرافق مسلمانان بوده و همه در اسـتفاده از آن  ] مسجد[نمازگزاردن فراهم شده باشد، اين مكان 

. يكسـان و مسـاوي هسـتند    –... نـب و جز مواردي كه نامناسب بوده و شرع آن را منع نموده مانند توقف انسـان ج 
بنابراين، شخصي كه زودتر از ديگران به مكاني از مسجد به قصد نماز خواندن، قرائت قرآن، دعا و حتي تـدريس و  
وعظ و افتا و مانند آن برود، حق اولويت داشته و كسي حق تعارض يا ناراحت كردن او را ندارد، چه هدف وي از 

بنابراين، هيچ كـس حـق ايجـاد مزاحمـت بـراي      . گونه نباشد بعدي يكسان باشد، چه ايناقامت در آن مكان با فرد 
البته تقدم نماز به صـورت جماعـت يـا فـرادي بـه      . شخصي ندارد كه به هر قصدي قبل از وي به مكاني رفته است

  ). 672: تا بي) با حواشي امام( وسيلة النجاةاصفهاني، (بعيد نيست  ،ديگر اغراض استفاده از مسجد
اماكني كه : اند از به اموري استناد شده كه عبارت ،البته در حرمت تصرف تكويني و وضعي در دو قسمت گذشته

استفاده از آن نيازمند تصرف تكويني در آن است، مانند مسـجد كـوچكي كـه گنجـايش مـردم را نـدارد و در ايـن        
يا امام و اطمينان از بازسازي مسجد به ) ناظر(صورت خراب كردن بناي وقفي و بازسازي آن به شرط اجازة متولي 

امكـان اسـتفادة    ،البته در اين صـورت . تر از گذشته، پس از انجام اصلاحات مدنظر، جايز است شكل بهتر و مناسب
عموم مردم از بناي جديد به صورت آزاد و رايگان و همچنين استفاده از مصالح مكان قديمي مانند سنگها و غير آن 

  . نيز شرط است –در صورت امكان  -اي جديد در ساخت بن
همچنين در مواردي كه منفعت مدنظر از مورد وقفي به خاطر تخريب ساختمان يا به طور كلي از بـين رفتـه يـا    
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اي قديمي كه در آستانة فرو ريختن اسـت   مانند پل يا مدرسه –قدر ناچيز شده باشد كه به عبارتي به چشم نيايد  آن
جايز است، هرچند اين امر مستلزم اجاره دادن قسـمتي از آن   –در صورت امكان  –ز بازسازي در اين صورت ني –

  . زمين براي يك دورة زماني يا فروش بخشي از آن باشد
اوقاف خاص كه عبارت است از اوقافي كه موقوفين آنها افرادي مشخص و معين هستند كه از طرف واقف ) ب

در اين نـوع وقـف اگـر طريقـة انتفـاع موقـوفين از آن توسـط واقـف         . يه و اولاداند، مانند وقف بر ذر انتخاب شده
ماننـد اجـاره و فـروش     –مشخص نشده باشد، اشكالي در جواز تصرفات غيرناقل در آن كه به نفع موقوفين باشـد  

و چـه  چه كساني كه حاضر هسـتند   –وجود ندارد، اما اگر اين تصرفات به ضرر موقوفين  –ميوه و ديگر تصرفات 
  . گونه تصرفات جايز نخواهد بود باشد، در اين صورت اين –نسلهاي آينده در وقف بر ذريه 

 0�.[H ;#�K� �/ _��&� ف در 2ن) ��ا#_(ح�.ق ا�&��ز�]� و 

  : در اين زمينه چند مبحث وجود دارد

 ����� ح_ و /��ن ا="�م 2ن. ١

اي ضـعيف و   سـلطه : ريف مشهور آن عبارت اسـت از در بيان ماهيت حق در بين فقها اختلاف وجود دارد، ولي تع

بنـابراين، تفـاوت    )12().36/ 1: 1403 بلغة الفقيـه بحر العلوم، : ك.ر(كه قابليت اسقاط نيز دارد ) 11(اعتباري بر ديگران
يابد كه حق سلطنتي قابل اسقاط و حكم اعتباري شرطي و بـه نـوعي غيرقابـل     در اين امر تبلور مي» حكم«با » حق«

با اينكـه هـر دو نـوعي     –نيز   »ملكيت«با » حق«تفاوت . اط است كه وجوب سلطه براي مكلف را در پي ندارداسق
بـه عبـارت   . رود تر از مالكيت به شمار مـي  تر و پايين در اين است كه حق سلطنتي ضعيف –آيند  سلطه به شمار مي

مصـباح  خـويي،  (برخـي فقهـا   . سـت ديگر، حق سلطنتي در يك جهت خاص و مالكيت سلطنتي در تمام جهـات ا 

از انواع حكم بوده و فقط تفاوت در اين است كه حق قابـل اسـقاط    ،نيز بر اين باورند كه حق) 42/ 2: تا بي الفقاهة
  . اما قول مشهور همان است كه بيان شد. گونه نيستند است، ولي احكام ديگر اين

 ا5.اع ح_. ٢

  . ندارند، مانند حق قذف  ت نقلحقوقي كه فقط قابل اسقاط بوده و قابلي. 1
حقوقي كه قابليت اسقاط و انتقال قهري به ديگران را دارند، ولي قابليت نقـل اختيـاري ندارنـد، ماننـد حـق      . 2

  . شفعه و حق خيار
ولي در هر صورت، قوام حق بر . حقوقي كه اسقاط و انتقال و نقل به ديگران را دارا هستند، مانند حق تحجير. 3

   )13(.رود ط استوار بوده و هرچه قابل اسقاط نباشد حق به شمار نميپاية اسقا
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٣ .O7 ح_ از ح�%�KI 

الاصـول العامـة   حكيم، ( »خطاب شارع راجع به افعال و اعمال مكلفين«: شود گونه تعريف و شناخته مي اين» حكم«

در عدم قابليت آن بر اسقاط يـا  » قح«در » حكم«تمايز ). 49/ 1به نقل از آمدي در الاحكام  55: 1418 للفقه المقارن
اما ملاك در تشـخيص  . شود با وجود اين، بين برخي از احكام تكليفي و وضعي با حق اشتباه مي. يابد نمود مي ،نقل

بر قابل اسـقاط   ،اگر بعد از اين مرحله. حق از حكم عبارت است از رجوع به دليلي كه اعتبار شرعي را اثبات نمايد
  . گيرد لالت حاصل شد، مورد مذكور حق خواهد بود وگرنه در زمرة احكام قرار ميبودن سلطة انسان د

اما اگر بعد از اين مرحله نيز تشخيص صورت نگرفت و در حق يا حكم بودن مورد مذكور شك وجود داشـت،  
به علـت همراهـي و    -در اين صورت مرجع قابل استناد اصول علمي بوده و چون مقتضاي اصل عدم سقوط است 

، حكم به عدم حق بودن )57 – 55/ 1: 1378طباطبايي يزدي، حاشية مكاسب : ك.ر( - ملازمت با آن و عدم سقوط
شك و شبهه پيش آمد، حكم به عدم جـواز اسـقاط و    ،بر اين اساس، اگر در مورد حق يا حكم بودن امري. شود مي

هاي خاص عنوان حكم بر آن اثبات نگـردد، حكـم   البته با وجود اين تا زماني كه آثار و ويژگي. شود نقل آن داده مي
  . بودن مورد مذكور نيز مسجل و قطعي نخواهد بود

اما اگر حق بودن مورد مذكور اثبات گردد، اما قابل اسقاط و نقل بودن آن به سبب شك در وجـود مـانع اثبـات    
صـحت و   ،عموم در اين صـورت  مقتضاي –بايد شامل آنها باشد ] به علت حق بودن[بعد از اينكه قاعدتاً  –نشود 

  . درستي تصرف در آن خواهد بود
اقتضاي جواز نقل و اسقاط را دارا است، زيرا فرض بـر   ،پنهان نيست كه طبيعت حق: گويد مي &سيد طباطبايي

اين است كه صاحب حق و مسلط بر آن بوده و در اين صورت منع پيش آمـده يـا تعبـدي اسـت يـا از قصـور در       
مورد اول كه واضح و مشـخص اسـت و مـورد دوم مثـل     . نوع قرارداد و جعل آن خواهد بود كيفيت حق بر حسب

در ايـن  . اينكه حق قائم به يك شخص يا عنوان خاص باشد، مانند حق توليت در وقف يا حق وصايت و مانند آن
كـه  دهـد، بـه نحـوي     صورت، شخص وقف كننده يا وصيت كننده يك فرد خاص و مشخص را مورد حق قرار مي

و يا مانند ولايت حاكم كـه  ] امور مربوط فقط در دست آن فرد خاص باشد[او تجاوز ننمايد و خارج نگردد از حق 
قابليـت  [تواند از آن به عنوان ديگري تجاوز و عبور نمايـد   مختص به يك عنوان خاص بوده و به همين جهت نمي

  .و يا مانند حق شفعه در مورد غير شريك] انتقال ندارد
اي ايجـاد شـد، اسـقاط و نقـل آن جـايز       اگر در اصل اينكه يك مورد حق است يا حكم، شك و شبهه ،راينبناب
به همين صورت، اگر اصل حق بودن آن ثابت شد، ولي منع تعبدي وجود داشت يا خود شخص يـا عنـوان   . نيست

د، مقتضـاي عمـوم صـحت    اگر در منع نيـز شـك پـيش آم ـ   . خالي از اشكال نيست ،بودند نيز اسقاط يا نقل» مقوم«
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به همين صورت، اگر در مقوم بودن شخص يا عنوان بر حسب جعل شـرعي و پـس از احـراز    . تصرف در آن است
اي كه شخص در نظر آنها مـورد بـود نـه مقـوم، در ايـن صـورت نيـز         قابليت در عرف نيز شك پيش آمد، به گونه

الصـلح  « |و حديث پيـامبر » وفوا بالعقود و احل االله البيعا«با توجه به كلام خداوند تبارك و تعالي  –مقتضاي عموم 
و مـوارد مشـابه   » الناس مسلطون علي اموالهم«در  |طور فحواي كلام ايشان و همين» جائز و المؤمنون عند شروطهم

البته در صورت وجـود شـك در كسـب و    . نمايد بر صحت تصرفات دلالت مي -ديگر بعد از فرض صدق عناوين 
  ). همان(توان به آن استناد كرد  عرفي، به نحوي كه در صدق آن نيز شك و شبهه راه يابد، ديگر نمي احراز قابليت

 ح_ ��ل ا?7 �� �5

مـال اسـت تـا     ،آيد كه آيا حق اين سؤال پيش مي ،در مورد قسمت سوم از انواع كه قابل اسقاط و انتقال و نقل بود
علي الظاهر تعريف مال به . گيرد بر آن نيز صحيح باشد يا خير نجام ميها و مبادلاتي كه با مال قوام يافته و ا معاوضه

يابد، زيرا مال عبارت است از آنچه با وجود ندرت نسبي داراي منفعـت عقلانـي نيـز     اين دسته از حقوق صدق مي
ته از حقـوق در  اند، ايـن دس ـ  اي از حقوق تصريح و تأكيد كرده گونه كه برخي فقها در بيان پاره بنابراين، همان. باشد

   )14(.گيرند حيطه و گسترة اموال قرار مي
بعد از بيان اتفاق نظر بين فقها در مورد جواز نقل حقوق با عقد صلح، بررسي ما در اينجا راجـع نحـوة جـاري    

  . شدن بعضي انواع قراردادها مثل بيع و اجاره در حقوق خواهد بود

 s.از �[��r در ح�.ق

  : گويد در اين باره مي &محقق حلي. لي با عقد صلح در ميان فقها اختلافي وجود ندارددر مورد جواز نقل حقوق ما
و عين به منفعت و نيز بر منفعت به عين يا منفعت به منفعت، صحيح و ] كالا به كالا[صلح در مورد عين به عين 

با توجـه بـه   : گويد آن مينيز در ذيل  &صاحب جواهر). 368/ 2: 1407حلي، شرائع الاسلام (خالي از اشكال است 
معلومات مقتضي اين امر و ديگر امور، صلح در مورد حق به صورت اسقاط يا نقل مانند حق خيار و حق تحجير و 

نجفـي،  (مجاز و صـحيح اسـت    ،حق شفعه با حق ديگري مانند آن يا با عين يا منفعت يا امور ديگري از اين دست
  ). 230/ 26: همان

تسالم و موافقت است و به همـين جهـت در آن وجـود درگيـري      ،ور از صلح در اينجابايد توجه داشت كه منظ
اي از يـك   رود نه فرع و شـاخه  شرط نيست و به همين جهت يك قرارداد مستقل به شمار مي ،قبلي دو طرف صلح

يـد فايـدة   توانـد مف  شمول و عدم تقيد آن به شـروط خـاص مـي    نابراين، به سبب گسترة وسيع دايرةب. قرارداد ديگر
به عبارت ديگر، حقيقت صلح عبـارت اسـت از رضـايت، تسـالم و     . قراردادهايي مثل بيع و اجاره و مانند آن باشد
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موافقت بر امري، چه آن امر از انواع اموال باشد يا نباشد و فرقي ندارد كه مال مذكور عروض باشد يا يكي از انواع 
از انواع حقوق باشد، و باز فرقـي نـدارد كـه ايـن تفـاهم و رضـايت        نقود، يا اصلاً امري كه بر آن توافق شده يكي

بـر  » صـلح «به هر حال، اطلاق كلمـة  . مسبوق به خصومت و جدال يا همراه آن باشد يا وقوع آن محتمل به نظر آيد
تمامي موارد ياد شده به صورت حقيقتي و نه مجازي صدق دارد، يعني موارد ياد شده هيچ ربطـي بـه تحقـق عقـد     

  . ح و اطلاق آن نداردصل
صلح در بين مسلمانان جـايز  «: روايت شده با اين مضمون |دليل تأييد اين مطلب نيز حديثي است كه از پيامبر

). 32/ 3: 1413شيخ صدوق، مـن لايحضـره الفقيـه    (» است مگر صلحي كه حرامي را حلال يا حلالي را حرام نمايد
: 1426بجنوردي، القواعد الفقهيـه  : ك.ر(ي خود به آن خواهيم پرداخت البته دلايل ديگري نيز وجود دارد كه در جا

5 /10 .(  

 )%��� و #�وش(=�/��7 ح�.ق در /�; 

در مورد اينكه آيا حقوق قابل بيع هستند يا نه بين علمـا اخـتلاف وجـود دارد و معـروف و مشـهور عـدم صـحت        
قرار دادن حقوق به عنـوان عـوض را نيـز برخـي از     اما  )15(.قراردادن حقوق به عنوان معوض در معامله و بيع است

دانند، ولي اظهر جواز بيع حقوق به هر دو صورت عوض و معوض در بيع است كه البته برخي  محققان صحيح نمي
  )16(.اند از فقهاي محقق معاصر نيز آن را بيان كرده

 ه�ي H].�0 �[�#�ت ��d در ح�.ق ��/.ط /� ا��آU و ��وژ�

بـوده و معاوضـه   ] اماكن عمومي[ت معاوضه در تمامي حقوقي كه متعلق به انواع مرافق عمومي در مورد جواز صح
ولي عكس اين امر جايز نيست، يعنـي معاوضـه بـر خـود آن     . بر آن اشكال و ايرادي ندارد، هيچ شكي وجود ندارد

لي با وجود اين، جـواز نقـل   مكان عمومي صحيح نخواهد بود، زيرا در زمرة اوقاف يا املاك مسلمانان قرار دارد، و
برخي از حقوق متعلق به قسمتي از آن مكان عمومي به فردي خاص و به شرط باقي ماندن اصل مالكيت آن مكـان  
به صورت اولية خود به عنوان وقف اشكال ندارد، مانند آنچه در بحث اقطاع ارفاق در زمينة منـافع مشـترك مجـاز    

شـرط اسـت كـه حـق مـورد نظـر از        ،هاي مالي در حقوق حت معاوضهاست كه در بحث ص يگفتن. شود شمرده مي
معاوضه جـايز   ،بنابراين، بر احكام يا حقوق غير قابل نقل و انتقال. انواعي باشد كه به خودي خود قابليت نقل دارد

  . نيست
كـه در  آيد كه به طور كلي تمامي تصرفات مـالي و اعتبـاري در امـاكن عمـومي      از مطالب ذكر شده چنين بر مي

البته امكان انتقال دائمي مالكيت اماكن عمومي كه از منـابع  . براي او جايز است ،گيرد چارچوب ولايت امام قرار مي
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. شود، از سوي امام به ديگران به وسيلة بخشش و مانند آن جايز نيسـت  مشترك مسلمانان و ملك آنها محسوب مي
بـه ديگـران بـه     –مانند قضا و امور مشـابه   –خصوص امام است اعطاي ادارة برخي از امور اداري كه ولايت آنها م

باشـد يـا بـدون دريافـت     نحوي كه براي خود امام ولايتي بر آن امر باقي نماند، حال چه در ازاي دريافـت عـوض   
گردد، يعني مقام  اما انواع تصرفات امام در آنچه ملك او محسوب مي. گيرد، نيز به همين صورت است عوض انجام 

به همين صورت است جواز تصرف غير ناقـل بـراي امـام در آنچـه ملـك مسـلمانان اسـت بـا         . ت، جايز استامام
برداري مستقيم يا به وسيلة اجاره و مانند آن و صرف كردن عايدات و درآمدهاي آن در جهت مصـالح عمـومي    بهره

  . مسلمانان
ي، اكنون نوبت به بررسي نحوة استفاده بعد از توضيح احكام مربوط به اصل و چگونگي تصرف در اماكن عموم

  . رسد برداري و انتقال در اماكن عمومي مي از قرارداد ساخت بهره

  /�داري و ا5&��ل در ا��آH U].�0 و او=�ف ��L ا����د
 از �
ارداد ����،

رارداد، برداري و انتقال، نوعي تصرف وضعي و اعتباري است كه در موضوع ق ـ شكي نيست كه قرارداد ساخت، بهره
اي از امـاكن عمـومي    جـواز اسـتفاده از آن بـه دسـته     ،بنابراين و بـه خـودي خـود   . تصرفات تكويني را در پي دارد

قبلاً بيان كرديم كه تصرف در قسمت دوم و سوم از نوع اول و نيـز  . يابد كه تصرف در آن جايز باشد اختصاص مي
به عبـارت ديگـر،   . براي امام جايز است –بندي قبلي ما  طبق تقسيم –برخي از قسمتهاي نوع دوم از اماكن عمومي 
شود كه يا ملك مسلمانان اسـت و يـا ملـك امـام اسـت و يـا شـامل         اين امر شامل قسمتهايي از اماكن عمومي مي
  . گردد ساختارهاي حكومتي و خدمات عمومي مي

��L ،7%�? 0 =�ارداد>�# u��v و Oداري و ا5&��ل ح��/ 

جواز تصرف در امـاكن عمـومي و اوقـاف، بايـد بـه بررسـي صـحت و سـقم قـرارداد سـاخت،            بعد از بيان موارد
ايـن بحـث در چـارچوب ادلـة     . برداري و انتقال به خودي خود و بدون در نظر گـرفتن متعلقـات آن بپـردازيم    بهره

و  –ر صورت وجـود  البته د –عمومي وارد در تمامي قراردادها و نيز ادلة خصوصي وارد شده در نظاير اين قرارداد 
رسد تا در نهايت مشخص گردد آيا ايـن   بررسي سازگاري يا عدم سازگاري آن با قراردادهاي ذكر شده به انجام مي

  ، از قراردادهاي مذكور هست يا نه؟نوع
ظـاهر ايـن قـرارداد بـه     : »برداري و انتقـال  صحت يا بطلان قرارداد ساخت، بهره«اما بحث و بررسي قسمت اول 

هاي آن، شرعاً صحيح و فاقـد اشـكال    و با توجه به طبيعت آن و بدون در نظر گرفتن ملابسات و شائبه خودي خود
  : اند از دلايل اين مدعا عبارت. است
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و حـديث  » يا ايهـا الـذين آمنـوا اوفـوا بـالعقود     «: شمول ادلة عمومي عقود با گفتار خداوند تبارك و تعالي: اول

معناي وجوب وفاي به عهد نيز ترتيـب آثـار و صـحت و لـزوم بـر      . »د شروطهمالمؤمنون عن« |شريف پيامبر اعظم
  . قرارداد است

نقل شده و دلالت بـر صـحت قراردادهـايي از ايـن      ^بيت وجود دليل خاص يعني متون خاصي كه از اهل: دوم
  : اند از عبارت برخي از اين متون. رود قبيل است كه در آن تعمير و آبادي زمين همان عوض قرارداد به شمار مي

آمـده كـه    ×عبـداالله  عمير، از حماد، از حلبـي، از ابـي   ن ابيز علي بن ابراهيم، از پدرش، از ابدر كافي به نقل ا. 1
بيست سال يـا كمتـر يـا بيشـتر از آن تحويـل       ،زمين باير و خرابي را از صاحب زمين ،قباله يعني اينكه فرد: فرمود

  ). 268/ 5: 1407كليني، الكافي (ز بپردازد؛ اين ايراد و اشكالي ندارد گرفته، آباد نمايد و خراج آن را ني
 ×در تهذيب به نقل از حسن بن محمد بن سماعه، از حسين بن هاشم، از ابن مسـكان، از حلبـي، از ابوعبـداالله   

بـه   از ايشان دربارة زميني پرسيدم كه از صاحب آن اخذ شده و چنـد سـالي روي آن كـار شـود و آبـاد     : آمده است
: فرمـود  ×براي فردي باشد كه بر زمين كار كرده، امام] در اين چند سال[صاحب اصلي برگردانده شود و عوايد آن 

  ). 205/ 7: طوسي، تهذيب الاحكام(ايرادي ندارد 
آمده  ×در كافي از محمد بن يحيي بن محمد بن حسين، از صفوان، از يعقوب بن شعيب، به نقل از ابوعبداالله. 2
نمايـد   در مورد مردي پرسيدم كه زميني از زمينهاي خراج دارد و آن را به شخص ديگري واگذار مي ×امام از: است

. ايرادي ندارد: فرمود ×امام. سيم گرددز بپردازد و مابقي ميان آن دو تقتا آن را اصلاح و آباد كند و خراج زمين را ني
هاي ديگـر اسـت    را كه حاوي درختان انار، خرما يا ميوههربار از ايشان در مورد كسي پرسيدم كه زمين خود : گفت

ايرادي : اين باغ را آبياري و آباد كن و نيمي از محصول براي تو باشد، فرمود: گويد دهد و مي به شخص ديگري مي
ج آن را آباد كن و به مدت سه يـا پـن  : گويد ميدهد و  باز دربارة مردي پرسيدم كه زمين خود را به ديگري مي. ندارد

فتـواي فقهـاي   ). 268/ 5: كليني، همـان (ايرادي ندارد : فرمود ×سال هرچه خدا بخواهد در اختيار تو باشد، باز امام
جايز است زميني را در مدت زمان معين، براي آباد كـردن  : گويد مي &علامه حلي. اماميه نيز به همين مضمون است

  ). 341: هاءتذكرة الفقعلامه حلي، (و پرداخت خراج تحويل گيرند 

جايز است زميني را براي مـدت زمـان معـين و بـه قصـد اصـلاح و       : گويد مي عروةالوثقيسيد طباطبايي در . 3
قبالـة    :كـه  ×ايـن گفتـار معصـوم   . تعميراتي از قبيل لايروبي جويها و چاهها و كاشت درخت و مانند آن اجاره كنند

آبـاداني و بازپرداخـت خـراج زمـين ايـرادي نـدارد، و نيـز         زمين از اهل آن به مدت بيست سال يا كمتر و بيشتر و
 . گيرند سخنهاي مشابه، در همين جهت قرار مي

بر صحت قباله زمين به اين معنا كه شخصي زميني را از ديگري دريافت كنـد تـا اعمـال    : گويد مي &سيد خويي
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دت معيني انجام دهـد، بـه شـرط آنكـه     آباداني از قبيل كاشت درخت و لايروبي جويها و چاهها و مانند آن را در م
محصول زمين براي عامل بوده و پس از اتمام دورة قرارداد، زمين به صاحب اصلي بازگردانده شود، ايراد و اشكالي 

خـويي، المسـتند فـي    (تقبيل و تقبل نام دارد و فعل صادر از دو طرف قرارداد را قباله گويند  ،اين عمل. وارد نيست

  ). 492/ 4: تا يب عروةالوثقيشرح 
تواننـد بـه عنـوان عـوض در معاوضـات و       ناگفته نماند كه جواز اين مسئله بر طبق قاعده است، زيرا اعمال مـي 

البته مفروض تعيين آن يا وجود نوعي شـناخت  . معاملات قرار گيرند، حال چه معامله بيع باشد يا اجاره يا امثال آن

: 1424 الاجـارة فاضل لنكراني، (معامله از آن مرتفع گردد ) اطلاعي بي(يا جهالت ) ضرر(اعمال است تا احتمال غرر 
638 .(  

گيرد، زيرا در آن، زمين يا مـورد   برداري و انتقال نيز در همين حيطه قرار مي واضح است كه قرارداد ساخت، بهره
منـافع آن بـراي مـدت    شود تا اصلاح و آباد گردد، به شرط اينكه حاصل زمين و عوايد و  مشابهي تحويل گرفته مي

زمين به صـورت آبـاد و آمـاده بـه صـاحب اصـلي        ،معيني در اختيار فرد عامي قرار گيرد و تا انتهاي مهلت قرارداد
ماند كه عبارت است از بحث سازگاري اين قرارداد كه آيا اين قرارداد از  فقط يك مورد ديگر باقي مي. تحويل گردد

باطبايي روايتهاي نقل شده در اين مقاله را به ايـن احتمـال حمـل نمـوده، يـا      گونه كه سيد ط نوع اجاره است، همان
در عنوان بعدي در مورد همـين  . رود جعاله است، يا اصلاً قراردادي مستقل و جدا از اين نوع قراردادها به شمار مي

  . موضوع سخن خواهيم گفت

� دوم Kدر ز�� ow)��L ،7%�? ارداد�= _�NC� داري و ا5&��ل�/( 

برداري و انتقال را از طريق قراردادهاي معلومي چون اجـاره و مصـالحه و قبالـه و بـه      توان قرارداد ساخت، بهره مي
تـوان آن را نـوعي قـرارداد جديـد و نـه       عنوان يك قرارداد مستقل و در حيطة اين قراردادها تخريج كرد و نيـز مـي  

  . منشعب از قراردادهاي مذكور به شمار آورد

 از ��x_ =�ارداده�ي ���.م و ��?.م u��v 2ن ١

 =N�>�) ا>�

ضـامن  : »قبلت العامل العمل تقـبلاً «: گويند. و به معناي كفََلَ است» قَبلَ«قباله به فتح قاف به معناي كفاله و در اصل 
رد كه اين ضامن داد و قبول ضمانت كعامل، : »تقبله العامل تقبلاً«گرفتم و اين نادر است و اسم آن قباله است و نيز 

  ). 195/ 5: 1997ابن منظور، لسان العرب (مورد نيز نادر است 
رود، مانند قبول زمين خراجي از سلطان و قبول سهم يكـي   قباله در فقه براي بيان قراردادهاي مختلفي به كار مي
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جامع بـين  . از شريكان توسط شريك ديگر در برابر عوضي معلوم و قبول زمين از شخص براي عمران و آباداني آن
در اينجـا منظـور همـان    . همة اين قراردادها عبارت است از معاوضه بر حق انتفاع از زمين در برابر عوضـي معلـوم  

در اينكه آيا قباله يك قرارداد مستقل بـوده و يـا   . مورد سوم يعني قبول زمين از شخص ديگر براي آباداني آن است
شهيد ثاني بر اين باور است كه قباله قراردادي مستقل و . ف وجود داردگيرد اختلا لحه قرار ميادر زمرة اجاره يا مص

توان قرارداد مورد نظر را بر قباله تخريج و استنباط كرد  بر اساس اين احتمال مي )17(.داراي احكام خاص خود است
  . و آن را در زمرة قباله به حساب آورد

 اs�ر�) ب

ل قبل و بيش از هر قرارداد ديگري شبيه به اجاره است، زيرا محور اساسي برداري و انتقا ظاهراً قرارداد ساخت، بهره
در اين نوع قرارداد يا بر پاية تمكين طرف دوم در استفاده از زمين مملوكة طرف اول در مدت زمان معـين و بـراي   

لـت مقـرر اسـتوار    اي از تأسيسات و استفاده از آن و در نهايت انتقال آن به طرف اول پس از پايـان مه  ساخت پاره
برداري از آن و سپس تحويل پروژه بـه طـرف    است، يا عبارت است از اعطاي حق امتياز ساخت يك پروژه و بهره

بنابراين، در چارچوب . همان اقدام به اصلاح و ساخت در هر دو احتمال باشد ،اول، مشروط بر آنكه عوض قرارداد
صدق اجاره بر آن كـاملاً مسـجل و    –ز زمين مملوكة طرف اول يعني تمكين طرف دوم در استفاده ا –احتمال اول 

گونه كـه   همان –مشخص است و بر پاية احتمال دوم نيز معامله و قرارداد بر حق واقع شده و بدون شك اين عمل 
  . رود كه فايدة اجاره بر آن مترتب است گردد و نوعي مصالحه به شمار مي بيع تلقي نمي –خواهد آمد 

كه مـوجر و مسـتأجر   آيد  در حيطة علمي اين سؤال پيش مي –يعني اجاره تلقي شدن آن  –ن صورت البته در اي
صاحب زمـين   ،سازد و موجر كند يا ساختمان را مي عاملي است كه زمين را آباد مي ،آيا مستأجر چه كساني هستند؟

دهد و اجرت نيز  مين اجاره ميعاملي است كه نفس خود را براي آباداني ز ،است يا موضوع بر عكس بوده و موجر
  .همان منفعت زمين بوده و مستأجر نيز صاحب آن زمين است

ناگفته نماند كه پس از قيام دليل بر صحت و سلامت اين قرارداد بر هر كدام از دو احتمال پيشين، ديگر هيچ اثر 
مين امـر در تشـخيص و تعيـين    نظير ه. مترتب نخواهد بود ،عملي بر بيان اينكه موجر و مستأجر چه كساني هستند

  .دهد خريدار و فروشنده در داد و ستدهايي كه در آنها ثمن و مثمن هر دو كالا يا هر دو از نقود هستند نيز رخ مي
ملاك عرفي در تشخيص موجر از مستأجر اين است كه مستأجر كسي است كه به خصوصـيت منفعـت موجـود    

نگرد و  حال آنكه موجر فقط به ماليه مي. يه مشتري در داد و ستد استنگرد و در اين زمينه شب در مال استيجاري مي
به عبارت ديگر، موجر خواهان ماليه و مستأجر خواهان خصوصيت اسـت اسـت و بـه همـين     . شبيه فروشنده است
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بـر  . رود و مستأجر به طرف دست يافتن به اشخاص و كالا موجر به سمت دست يافتن به پول نقد و ثمن مي ،سبب
قياس، اگر فرض كنيم هر دو طرف ناظر به خصوصيت باشند، به عنوان مثال توافق نمايند كه يكي از آنها بـراي   اين

ديگري براي او ديواري بسازد و در اين صورت مبادله بين دو عمل يا دو منفعت  ،ديگري لباسي بدوزد و در عوض
گونـه   هه در منزل در عوض دوخـتن لبـاس، در ايـن   يا بين منفعت و عمل واقع گردد، مانند مبادله بين اقامت يك ما

موارد چون نسبت بين دو طرف مساوي است، زيرا هر يك از آن دو خواهان خصوصيت هستند، هيچ كـدام بـدون   
اي است بدون تخصيص يكي از دو طرف بـه اسـم مـوجر و     شوند و اين مبادله ديگري موجر يا مستأجر ناميده نمي

يد همين مطلب خود شاهدي باشد بر خروج اين قرارداد از باب اجاره و بـه حسـاب   شا. طرف ديگر به نام مستأجر
آوردن آن به عنوان معاوضة خاصي كه با توجه به قواعد كلي و عمومي و نيز نصوص وارد در اين زمينه محكوم بـه  

  ). 494/ 4: المستند في شرح العروة الوثقيخويي، : ك.ر(صحت است 
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توانـد مطـرح گـردد، زيـرا معنـاي بيـع        برداري و انتقال به عنوان بيع نمي بنا بر مقتضاي ظاهر، قرارداد ساخت، بهره
در برابر مال است و لازمة ايـن امـر دوام معاملـه و    ) چه عين باشد، چه منفعت و چه حق(تمليك رقبه و اصل مال 

، معاملـه فسـخ شـود، حـال آنكـه در قـرارداد سـاخت،        عدم مشروط شدن آن به مدت زماني است كه بـا پايـان آن  
برداري و انتقال، اصل بر موقت بودن قرارداد و بازگشت زمين و حق امتياز بـه صـاحب اول و بـدون دريافـت      بهره

هرچنـد اصـل    –ادعاي امكان توجيه بازگشت مال به صاحب آن، بعد از مدتي با شرط ضمني . استوار است ،مقابل
نيز به خودي خود مخدوش است، زيرا شرط در صورتي صحيح است كـه بـا مقتضـاي     –نپذيرند  قرارداد بيع آن را

بنابراين، شرط بازگشت مال بعد از مدت زمان مشخص نيز مقتضاي قرارداد بيع مخالف بوده . قرارداد مخالف نباشد
در يـك دورة زمـاني   و مغايرت دارد، زيرا در اين صورت مقتضاي شرط بر عدم مالكيت مالك بر مـال خـود مگـر    

  . مشخص استوار خواهد بود و اين امر بر خلاف مالكيت است

 ا�r�]z) د

توان اين قرارداد را در حيطة صلح و مصـالحه بررسـي نمـود، زيـرا صـلح در نـزد مـا در بـين قراردادهـا داراي           مي
اين امر با . و معهود دست يافتتوان به بيشتر نتايج قراردادهاي مرسوم  ترين مجال بوده و از طريق صلح مي گسترده

: شيخ صـدوق، همـان  (» الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً«كه  |توجه به كلام پيامبر اسلام
در تحقق صلح نيز وجـود خـلاف و   ). 413/ 7: كليني، همان(روايت شده قابل اثبات است  ×و از امام علي) 32/ 3

   )18(.ست و صلح ابتدايي كه مسبوق به نزاع نباشد هم در نزد فقهاي ما جايز استنزاع بين دو طرف شرط ني
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اي از زمين و مانند آن از سوي دولت به اشخاص قادر بـه انجـام فعاليـت در آن، از     عبارت است از تخصيص قطعه
  : اقطاع بر چند نوع است. يا تمليك و مانند آن) برداري بهره(طريق امتاع 

 ا=C�ع ا?&�Bل. ١

عبارت است از اختصاص ماليات گروهي از مردم يا يك منطقة معين به شخصي خاص كه در برابر خدمتي كه لازم 
المال يـا حتـي بـه عنـوان بخشـش و هبـه بـه او عطـا          است به انجام رساند يا در عوض حق وي در ارتزاق از بيت

   .)272: 1392مظفر، احياء الاراضي الموات (گردد  مي

 ا=C�ع ار#�ق. ٢

اين امر بنا بر قول مشهور عبارت است از اختصاص بخشي از مكانهاي عمومي مثل راهها، صحن مساجد، مكانهاي 
زنـد   نشستن در بازارها و مانند آن، به فردي براي استفاده از آن در اهداف خاصي كه به مصلحت عمومي لطمه نمـي 

امـا شـيخ طوسـي و برخـي ديگـر از      . انـد  ن نوع اقطاع تصريح كردهاي از فقها به مشروع بودن اي عده). 273: همان(
انـد و   اين نوع اقطاع را به علت عدم وجود دليل بر مشروعيت آن ممنـوع دانسـته   ،فقهاي اماميه با صراحت و قوت

ليـك كـه   اين نوع اقطاع در برابر اقطاع تم )19(.اين قول مشهور ميان فقهاي ماست و قبلاً نيز به توضيح آن پرداختيم
  . پردازيم ذكر شده و منظور از آن تخصيص اصل و منفعت شيء به استفاده كننده است اكنون به توضيح آن مي

٣ .c��| ع�C=ا 

منظور از اين نوع از اقطاع، تخصيص اصل و منفعت يك قطعه از زمـين و ماننـد آن بـه فـردي اسـت كـه قـدرت        
فقهـاي  : انـد  اند كه از آن جملـه  تمامي فقها اين امر را جايز شمرده. برداري از آن را داشته باشد گذاري و بهره سرمايه

   )20(.اند اماميه، مالكيه، شافعيه و حنابله و برخي از احناف كه به جايز بودن اين امر تصريح داشته
ر آن، ربطي به اقطاع تمليـك  برداري و انتقال به سبب عدم تحقق مالكيت د واضح است كه قرارداد ساخت، بهره

توان گفت كه شباهت اين قرارداد با آنها در اين است كـه در هـر دو مـورد     اما راجع به ساير انواع اقطاع مي دارد،ن
ولـي تفـاوت آن بـا    . يابـد  برداري و انتفاع بخشي خاص تعلق مـي  حقي مربوط به حكومت يا عامة مردم، براي بهره

به عبارت ديگر، از مقطع در . شبيه نوعي بخششي استاقطاع در اين است كه اقطاع معمولاً بلاعوض بوده و بيشتر 
البته شرط آن است كه مقطع قادر به آبـاد كـردن زمـين باشـد وگرنـه حـق       . گردد قبال اقطاع درخواست عوض نمي

برداري و انتقال به اين صورت نيسـت، زيـرا در آن حـق     اما قرارداد ساخت، بهره. شود برداري از وي سلب مي بهره
ز زمين يا امتياز در مقابل ارائة خدمات معيني به مردم و تحويل آن بـه حكومـت پـس از اتمـام زمـان      برداري ا بهره
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برداري و انتقال، محور اصلي بر پاية تأمين  به عبارت ديگر، در قرارداد ساخت، بهره. گردد قرارداد، به فرد واگذار مي
ر آن بر حفظ منافع عمومي و بدون در نظـر گـرفتن   نيازي معين از نيازهاي مردم در گردش بوده و هدف و تمركز د

تمركز در مرحلة اول بر مصالح مقطع قرار  ،منافع مقطع استوار است و اين امر بر خلاف اقطاع است، زيرا در اقطاع
  .دارد نه مصلحت ديگران

 ا?&[K�ع. ٥

گونه كـه قـبلاً نيـز     د مذكور، همانبرداري و انتقال با استصناع در اين است كه در قراردا تفاوت قرارداد ساخت، بهره
توضيح داديم، روال كار بر پاية اعطاي حق امتياز مربوط به اماكن عمومي از طرف دولت به فرد يا گروهي به خاطر 

كـه   در حـالي . بعد از پايان دورة قـرارداد، اسـتوار اسـت   ) دولت(و تحويل آن به صاحب زمين ... ساخت كارخانه و
محور مبادلة ساخت كالايي معين و بر عهدة فرد در قبال دريافت وجهي معين در گـردش  جريان در استصناع، حول 

امـا از نظـر ثمـن در قـرارداد سـاخت،      . پس اين دو قرارداد در حيطة ثمن و مثمن با يكديگر تفـاوت دارنـد  . است
دهـد وجـود نـدارد و     دوم مياي كه طرف اول آن را به طرف  ثمن معيني غير از منافع كارخانه ،برداري و انتقال بهره

مبلغ يا شيء مشخص است كه نقداً يا به صورت اقساط بـه   ،اين امر خلاف قرارداد استصناع است، زيرا ثمن در آن
به دليل آنكه در قـرارداد استصـناع مـثمن عبـارت اسـت از سـاخت        ،اما از نظر مثمن. گردد طرف دوم پرداخت مي

بـرداري و انتقـال    ، با قرارداد ساخت و بهـره ]دولت[يم به سفارش دهنده كالايي معين و تحويل آن به صورت مستق
  . برداري براي مدتي معين متفاوت است، زيرا معوض در آن عبارت است از ساخت و بهره

كـه در حقيقـت نـوعي قـرارداد     » اشغال عامه«برداري و انتقال، با قرارداد  جا تفاوت قرارداد ساخت، بهره از همين
و يك فرد ] نمايندگان دولت[بين فردي از افراد قانون عام » اشغال عامه«قرارداد . گردد ست مشخص ميپيمانكاري ا

گـردد بـه حسـاب آن شـخص      متعهد مي –با توجه به مقتضاي عمل  –شود و در آن پيمانكار  و يا شركت بسته مي
در جهـت تحقـق مصـالح     معنوي عمومي و در حيطه و چارچوب ساخت، اصلاح يا نگهداري امـوال غيرمنقـول و  

گردد، فعاليتهـا و تعهـدهاي خاصـي را بـه انجـام       اي كه در قرارداد مشخص مي عمومي، در برابر مبلغ و حق الزحمه
يابـد كـه    برداري و انتقال در اين امر نمـود مـي   با قرارداد ساخت، بهره» اشغال عامه«بنابراين، تفاوت قرارداد . رساند

خص و معين است كه از طرف دولت و به سبب فعاليتهاي ساخت، نگهـداري و  مبلغي مش» اشغال عامه«عوض در 
بر خلاف قرارداد ساخت، نگهداري و انتقال كه در آن به غيـر از  . گردد امثال آن توسط پيمانكار، به وي پرداخت مي

  . شود حق انتفاع از زمين، اجرت و ثمن ديگري پرداخت نمي
تـوان   مـي . يابـد  بوده و مانند ساير قراردادهاي لازم، بر دو طرف لـزوم مـي   اين قرارداد، قراردادي مستقل بالرأس

ايـن نظريـه را    ،البته دو دليل زير. دجديد و مستقل به شمار آور برداري و انتقال را يك قرارداد قرارداد ساخت، بهره
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  : نمايد تقويت مي
رداد مستقل ذكر كرده و به نامهايي چون بيـع و  آن را به عنوان يك قرا افهم قانوني از اين قرارداد، زير: مورد اول

  . اند گذاري نكرده اجاره و ساير قراردادهاي متداول نام
قرارداد را از طريق قراردادهاي مرسومي مثل اجاره به انجام رسانده و بقية ويژگيهـاي آن را از طريـق   : مورد دوم

قرارداد به دست آمـده شـامل تمـامي ويژگيهـاي      اي كه ايجاد شروط ضمن عقد قرارداد اجاره حاصل نمود، به گونه
صورت قراردادي جديد كه تمام ادلة عمومي به توان آن را  ولي وقتي مي. برداري و انتقال باشد قرارداد ساخت، بهره

حـال چـه ايـن    . مورد وجـود نخواهـد داشـت    گردد به شمار آورد، اصلاً دليلي بر اين تكليف بي عقود شامل آن مي
ولي در هر صـورت بـا در نظـر گـرفتن آن بـه صـورت       . گونه نباشد شته وجود داشته باشد و چه اينقرارداد در گذ

  . اجاره، صلح يا قراردادي مستقل، احكام مربوط به آن تغيير خواهد كرد
  :برداري و انتقال دو مناقشه راجع به صحت قرارداد ساخت، بهره

اشكال در مرحلة مقتضـي ماننـد   . حلة مانع رخ دهداشكال و نقض در عقود ممكن است در مرحلة مقتضي يا مر
عدم وجود شرايط قرارداد يا دو طرف معامله و اشكال در مرحلة مانع مثل اينكه معامله غـرري يـا ربـوي يـا داراي     

بـرداري و انتقـال در مرحلـة     گردد كه قـرارداد سـاخت، بهـره    از آنچه بيان شد معلوم مي. موانعي از اين دست باشد
  . پردازيم بنابراين، به بررسي مرحلة مانع مي. ي ايراد و اشكال نيستمقتضي دارا

در اينجا دو مناقشه و بحث در مورد صحت اين قراردادها وجود دارد كه اگر بخواهيم حكم به صـحت قـرارداد   
  : اند از اين دو مناقشه عبارت. مذكور نماييم حتماً بايد به بررسي اين دو مورد بپردازيم

  . اد مشتمل بر غرر و مخاطره استاين قرارد. 1
 . گردد اين قرارداد باعث سلطة كفار و سيطرة آنها بر مسلمانان مي. 2

١ .��x�} ر و�k ومm< 

برداري و  در قرارداد ساخت، بهره –با ويژگيهاي معين  يعني ساخت يكي از ساختارها –گفته شده با اينكه معوض 
يعنـي امتيـاز    –آن مشتمل بـر غـرر و مخـاطره اسـت، زيـرا عـوض       معين و مشخص است، ولي عوض در  ،انتقال

همراه با ابهام و عدم وضوح است، چرا كه تعيين قيمـت كـالاي توليـدي يـا      –اندازي كارخانه براي مدتي معين  راه
پـذير   خدمات ارائه شده به مصرف كنندگان در طي مدت امتياز كه طولاني نيز هست، به راحتـي و بـا دقـت امكـان    

جهالت و عـدم اطـلاع در شـرطي كـه بـه      . ، چه اين خدمت به مردم ارائه گردد و چه به دولت فروخته شودنيست
شـود   باعث ايجاد جهالت در عوضين مي –در اينجا ثمن  –گردد  بر مي] عوض يا معوض[عوضين موضوع قرارداد 
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  . و اين امر باعث غرري شدن معامله و بطلان آن خواهد بود
ها و اسلوبهاي مبتني بر تعيين قيمـت بـازاري و ميـزان     جاد راهكارهايي در زمينة تفاهم بر شيوهتوان با اي ولي مي

مانند توافق بر سر تعيين قيمت بر اساس هزينة تمام شده و نسبت و درصـد سـود    –سود كالا يا خدمت ارائه شده 
د و صورتهاي دقيق و مفصل مالي را پيمانكار بايد اسنا ،البته در اين صورت. به حل اين مشكل پرداخت –دريافتي 

ها به كميتة مشخص شـده در قـرارداد تحويـل نمايـد كـه در ايـن        همراه با تعيين و توصيف دقيق و مشخص هزينه
توان قيمت جهـاني را تعيـين قيمـت     در ضمن مي. آيد ها و سود توافقي به دست مي صورت قيمت با توجه به هزينه

ديگر نيز عبارت است از توافق بر تعيين قيمت بر اساس وحدت قياسي كه در آن راه . كالا و خدمات در نظر گرفت
  . گردد قيمت كالا و كميت آن در طي يك دورة زماني طولاني مدت محاسبه و مشخص مي

 اn�د ?��C و ?��Cة آ!�ر /� �"�]�5�ن. ٢

  :گردد دو عامل باعث اين امر مي
اين مطلب به معناي . انجامد مولاً بين بيست تا سي سال به طول ميزيرا اين قرارداد مع: طول زمان قرارداد) الف

دادن فرصت كافي به كفار براي حضور طولاني مدت يا دائمي در كشورهاي اسلامي است و باعث دخالت آنهـا در  
  .ندكن امور مسلمانان يا حداقل گسترش فساد اخلاقي در اماكني است كه آنها با مسلمانان به طور مشترك زندگي مي

باعـث دخالـت و گسـترش تسـلط      –هاي زيربنايي  يعني اعطاي امتياز ساخت پروژه –ساختار اين قرارداد ) ب
گردد و اين امر منجر به دخالت آنها در امور سياسي و فرهنگـي كشـورها و    بيگانگان بر امور اقتصادي مسلمانان مي

  . به منظور بقا و استمرار تسلط آنها بر بازار كشور خواهد شد
كند و حتي بسياري از كشورهاي اسلامي از قرن گذشته تاكنون ايـن مطلـب    تاريخ معاصر اين امر را تصديق مي

اند، زيرا بسياري از دخالتهايي كه در كشورهاي مختلف انجام شده، از طريق كمپانيهـاي اقتصـادي و    را تجربه نموده
سته كه راه را براي انواع دخالتهاي سياسي، فرهنگي و اخذ امتيازهاي مربوط به امور تجاري و اقتصادي به وقوع پيو

  . حتي نظامي غير مسلمانان در كشورهاي اسلامي و با بهانة دفاع از منافع خود فراهم ساخته است
نمايد، فتواي عالم مجاهد سـيد محمدحسـن شـيرازي معـروف بـه       هايي كه اين مسئله را تأييد مي از جمله نمونه

ي امتياز توتون و تنباكو به يك شركت انگليسي در ايران و اعـلام تحـريم اسـتعمال آن در    عليه اعطا +شيرازي كبير
  )21(.كشور از سوي ايشان است

ريـزي كـرد كـه در كنـار      توان بر طبق شرايط موجود به نحوي برنامـه  گونه است كه مي جواب اين اشكال به اين
در امور داخلي مسلمانان، به پيشرفت و توسعة دينـي  محافظت از احكام و اصول ديني و مانع شدن از دخالت كفار 

اين امر به شرطي ممكن است كه حاكم اسلامي به احكام اسلام و عزت مسلمانان ايمـان و اعتقـاد   . نيز دست يافت
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هـاي متعـددي را بـه     حلها و گزينه اي پيشرفت يافته كه راه المللي به گونه از طرفي امروزه ارتباطهاي بين. داشته باشد
توانـد تمـامي ايـن راههـا را      حاكم اسلامي نيز مـي . دهد يژه در زمينة موضوعهاي اقتصادي فراروي دولتها قرار ميو

ن احتمال دخالت بيگانگـان در امـور داخلـي مسـلمانان و گسـترش      لي را انتخاب نمايد كه در آح بررسي كند و راه
به ايـن هـدف بايـد در مرحلـة انتخـاب شـركت       براي رسيدن . تسلط آنها بر كشورهاي اسلامي وجود نداشته باشد

چنيني، اصول استقلال كشور به  پيمانكار و بررسي بندهاي قرارداد و نيز تعيين شوراي حل اختلاف و ديگر امور اين
  . طور كامل رعايت گردد

گـردد   ان ميشود باعث سلطة كفار بر مسلمان در نهايت بايد گفت تعيين اينكه آيا قراردادهايي كه با كفار بسته مي
يا نه و تعيين اينكه آيا قرارداد مذكور به صلاح و مصلحت مسلمانان خواهد بود يا خير، اموري است كـه در زمـان   

  .موكول به ولي شرعي، يعني مجتهد جامع الشرايط و بر عهدة وي است ×عدم حضور معصوم
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گـذاري شـده توسـط بخـش خصوصـي،       ساختي سـرمايه هاي زير در مورد پروژه) يونسيترال(راهنماي حقوقي ). 1(
سـازمان توسـعة صـنعتي ملـل متحـد       United nations publication, A/cn. 9/ ser. B 4 6، ص 2001

)UNIDO (گذاري شده در نظام  هاي سرمايه نيز كتابچة راهنمايي را ويژة پروژه)منتشر نموده كـه در مقدمـة   ) بوت
   :گونه تعريف شده آن اين پروژه اين

Bot is the terminologgy for a model or structure that uses prirate investment to 

undertake the infrascture development that has historically been the preserve of the 

publec sector  
اي اقتصادي كـلان كـه   ه يعني بوت اصطلاح ساختاري است براي استخدام بخش خصوصي براي انجام دادن پروژه

  . قبل از اين فقط در اختيار بخش دولتي بود
Unido: Bot, guide lines for infrastruture development through, Build – operate – 

transfer (BoT) projects 1996, page 3). 

در ) گـذار  سـرمايه (يمانكار شود كه شركت پ برداشت نمي) تملك و انتقال مالكيت(به عبارت ديگر از اصطلاح ). 2(
طول دورة قراداد مالك پروژه است، يعني شركت پيمانكار، نوعي داراي يد عارضـي در پـروژه اسـت نـه مالكيـت،      

هايي اجـرا   شود و معمولاً در پروژه اجرا مي) Boot(ت به قراداد بستري ن هاي طولاني در دروره) Boot(قرادادهاي 
گذار براي بازگشت اصـل سـرماية خـود و سـود      بوده و به همين جهت سرمايه گردد كه سود برگشتي آنها اندك مي

در غير اين مورد، بقية بندهاي اين دو قراداد بـا  . برداري از پروژه دارد مناسب و معقول نياز به زمان بيشتري در بهره
) Bot(مقالـة قـراداد   : رك(انـد   پرداختـه  –البته نه به طور كامل  –هم مشابه بوده و برخي از محققان به بررسي آن 

اي با  هاي عمومي و اوقاف، شيخ خالد بن مسعود بن عبداالله الرسود، قاضي ديوان دادرسي در جده و نيز مقاله پروژه
ايـن دو مقالـه در   . همين عنوان از احمد محمد نحيت، استاد فقه مقارن در دانشگاه بنو يوسـف و دانشـگاه بحـرين   

 ).اند امارت شارجه، دولت امارات متحدة عربي منتشر شده مجمع فقهي اسلام، دورة نوزدهم،

مجمع فقه اسـلامي منشـعب از سـازمان كنفـرانس اسـلامي، برگـزار شـده در دورة        ) 8/19( 182قراداد شمارة ). 3(
 .ق1430جمادي الاولي،  5-1نشين شارجه،  نوزدهم، امارت شيخ

هـاي   گـذاري و سـاخت پـروژه    ارند كـه در زمينـه سـرمايه   دادهاي ديگري نيز شبيه نظام بوت وجود درالبته قرا). 4(
گونه كه در راهنماي حقوقي يونسـتيرال   برخي از اين قرادادها آن. روند زيربنايي به وسيلة بخش خصوصي به كار مي

)Uncitral ( اند از آمده عبارت 6ص :  
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يد بر مالكيت دولت حـاكم بـر پـروژه    رود كه تأك زماني به كار مي): Bot(برداري  انتقال مالكيت، بهره ساخت،) الف
برداري از آن در يك دورة  بلافاصله بعد از كامل شدن آن به دست بخش خصوصي و البته همراه با اعطاي حق بهره

  . معين توسط بخش خصوصي باشد
  ).Blot(برداري و انتقال مالكيت  اجاره، بهره) ب
گـذاري   در اين نـوع پـروژه، صـاحب امتيـاز بـه سـرمايه      : )Boot(برداري، انتقال مالكيت  ساخت، امتلاك، بهره) ج

گردد و در مقابل، حق دريافت هزينـه   داري آن ملزم مي برداري و نگه هاي زيرساختي، ساخت، بهره اي از پروژه پروژه
مالك پروژه و امكانات و پرسنل آن است  ،به اين ترتيب، بخش خصوصي. گردد از مصرف كنندگان به وي اعطا مي

  .ني كه مالكيت پروژه به دولت واگذار گرددتا زما
گردد كه صاحب امتياز به طور دائم مالك آن شده  هايي اطلاق مي به پروژه) Boot(برداري  ساخت، امتلاك، بهره) د

 .7، پيشين، ص )Uncitral(راهنماي حقوقي يونستيرال : ك.ر. و نياز به ارجاع مالكيت آن به دولت وجود ندارد

در  ،گيرد، ولي به دليل عدم امكان انتفاع از آن به شرط بقاي اصـل  ت در زمرة اموال عمومي قرار ميهرچند زكا). 5(
توان در عين حفظ و بقـاي   گردد كه بقا و دوام داشته و مي گيرد، زيرا مرافق بر اموالي اطلاق مي زمرة مرافق قرار نمي

ات نيست و صرفاً به قصـد اشـاره بـه انـواع امـوال      به همين دليل، مرافق شامل خمس و زك. اصل، از آن انتفاع برد
  .عمومي و اموال امام، بيان گرديده نه به سبب ورود آن در بحث اموال عمومي

) انتفـاع (توان با حفظ اصل از منافع آن سود  گيرد، زيرا نمي خمس مانند زكات در زمرة مرافق عمومي قرار نمي). 6(
علـت  . توان با حفظ اصل، از آن سـود بـرد   گردد كه بقا و دوام داشته و مي يبرد، حال آنكه مرافق به اموالي اطلاق م

 .عمومي) مرافق(بوده، نه ورود خمس در زمرة اموال  ×بيان خمس در اين قسمت اشاره به اموال امام

  : توان به اين موارد نيز تقسيم نمود اموال عمومي را مي). 7(
. اماكن خدمات عمومي چون پاركينگهاي عمومي، خيابانها و ميـادين . 3. اماكن اقتصادي. 2. اماكن عمومي اداري. 1
. 8. اماكن بهداشـتي . 7). كمكهاي بلاعوض(هاي عمومي  امور خيريه و صدقه. 6. اماكن فرهنگي. 5. اماكن شغلي. 4

  ). سالنهاي اجتماعات و مناسبات و اماكن تفريحي و رفاهي(اماكن ورزشي 
دوم آبهـاي عمـومي اسـت و آن    : گويـد  مـي ) يعني آبهاي عمومي(دوم از انواع آب در بيان قسم  &علامه حلي). 8(

راهه ظاهر و جاري نشده و در اماكني جاري است كه در ملك فـرد   آبهايي است كه با فعاليتهاي انساني و كندن آب
مي واديهـاي  تلاش انساني مؤثر نبوده مانند آب فرات و جيحـون و تمـا   ،خاصي نبوده و در آمدن و جاري شدن آن

بـرداري از ايـن مـوارد يكسـان      هايي كه در كوهها و غير از آن قرار دارند و نيز سيلابها، مردم در بهـره  دنيا و چشمه
: كننـد كـه حضـرت فرمـود     نقل مي |هستند و اصل در مباحثات تساوي مردم در آن، روايتي است كه عامه از پيامبر
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و از طريق خاصه نيز احمد بن محمد از محمد بـن سـنان از امـام    » لاءاء و النار و الكالم: الناس شركاء في ثلاث«
مسـلمانان در آب و آتـش و چراگـاه    : از ايشان در مورد آب وادي پرسيدم، پاسخ دادنـد : كند نقل مي ×موسي كاظم

حلـي،  علامـه  : ك.ر(ميان علماي اسلامي اختلافي وجود ندارد  ،در اين مورد. مساوي هستند) زار، بيشه، كلاء چمن(

  ).406: تذكرة الفقهاء
اوقاف عمومي مانند پلها و راهها و اوقاف در اين زمينه مانند اموال مبـاح هسـتند، و بـه    : گويد محقق نائيني مي). 9(

گردد و نـه مالـك منفعـت و     ولي در هر صورت نه مالك اصل آن مي. تواند از آن انتفاع برد همين دليل هر كس نمي
 ). 386/ 2: 1413نائيني، المكاسب و البيع (آن را دارد تنها حق انتفاع بردن از 

عمومي راههـا و مسـاجد    يست اماكنقول مشهور و معروف ميان فقهاي ما بر اين استوار است كه امام جايز ن). 10(
گونه موارد براي استفادة عمومي بوده و مالكيت در آن راه ندارد و  را به شخص خاصي ببخشد، به اين جهت كه اين

عـاملي  . انـد  معادن ظاهر و روزمينـي بـر خـلاف زمينهـاي مـوات از ايـن قبيـل       . معناست ابراين اقطاع آن امري بيبن
، السـرائر، الشـرائع،   الغنيـة امام حق اقطاع ندارد و به اين امر در خلاف، مبسـوط، تهـذيب،    ،در اين موارد: گويد مي

 ،كفايةنيز قول مشهور دانسته شده، اما در ) كفايةك و مسال(التحرير، الدروس و المسالك تصريح و تأكيد شده و در 
اختلافي به عامه نسبت داده شده كه با قول مشهور مناسبت ندارد، زيرا چيزي كه تملك آن مجاز نباشد تحجيـر يـا   

سـلطان  : گويـد  در تذكره در پايـان شـروط شـرط احيـا مـي      .تحجير باشد نيز در آن جايز نيست عملي كه در حكم
ي كه هنگـامي  ا اقطاع جلوسي نمايد و فايدة اين كار نيز ارتفاق است، به گونه ،ر جاهاي وسيع و خيابانهاتواند د مي

شكي نيسـت كـه   : گويد در جامع المقاصد مي نيز. نمايد غير از او در آنجا جلوس نميديگري  كه برخاست، شخص
گـردد كـه هـيچ كـس حـق       معلوم مـي  از آنچه گذشت. جواز اين امر محتمل است، هرچند مثل آن نقل نشده باشد

مفتـاح الكرامـة   عاملي، : ك.ر(تحجير و احياي آن را ندارد و در شرائع و تحرير نيز به اين موارد تصريح شده است 

  ). 36/ 7: 1419 في شرح قواعد العلامه
ي در زمينهـا ) حق عبور و مـرور، حـق شـرب و حـق ميـل     (اگر مواردي چون : گويد نيز مي &محقق كاشف الغطاء

. غيرمملوك مثل راهها و خيابانهاي عمومي يا اهدايي باشد، هيچ معامله و خريـد و فروشـي بـر آن صـحيح نيسـت     
تر هستند تا به حق و به همين دليل قابليت نقل و انتقال يا اسقاط را در هـيچ شـرايطي    گونه موارد به حكم شبيه اين

صاحب منفعت نيسـت و فقـط حـق انتفـاع دارد      ،اي عموميه انسان در اماكني مثل خيابانها و محله ،در كل. ندارند
تواند بر سر حق خـود   يكي از شركا مي ،البته در راههاي اهدايي. اند گونه كه همه در آب و آتش و هوا مساوي همان

 حق خود را به ديگري واگذار نمايند كه اين نيز البته خالي ،با شريك ديگر به مصالحه دست يابد يا هر دو به توافق
/ 1: 1359 هكاشف الغطاء، تحرير المجل: ك.ر(در جاي خود بررسي خواهيم كرد  را از اشكال نيست كه اين موضوع
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 ). 411: تذكرة الفقهاء؛ علامه حلي، 433/ 12: 1413؛ شهيد ثاني، مسالك الافهام 181

 .منظور غيرگاهي مشخص است مانند حق قصاص و گاهي نيز مال است مانند حق رهن). 11(

اي يا تكليفـي كـه    حق عبارت است از اختصاص سلطه«: شناساند گونه مي مصطفي احمد الزرقا نيز حق را اين). 12(
كند كه قيد اختصاص به سبب نپذيرفتن مواردي كه اختصاص به شخص  سپس بيان مي. كند شرع نيز آن را تأييد مي

مگر آنگاه كه يك ويژگي خاص براي صاحب حق  يابد زيرا معناي حق تحقق نمي ،آورده شده ،يا گروه معيني ندارد
. از دايرة آن خارج است» اباحات عامه«در نظر گرفته شود؛ بنابراين، مواردي مثل  –كه از ديگران نيز منع شده باشد 

سلطه بر شخص و سـلطه بـر يـك    : نيز بر دو نوع است) كه به عنوان قيدي در تعريف آمده(سلطه : گويد سپس مي
ورود و گنجانيـدن قيـد   : گـوييم  مـي . ه بر شخص مثل حق ولايت و سلطه بر شيء نيز مثل مالكيتسلط. شيء معين

قابليـت  «اختصاص در عرف حق اشكالي ندارد و شايد عدم پرداختن فقهاي مـا بـه آن از بـاب اسـتلزام بيـان قيـد       
لزرقاء، المـدخل الفقهـي   ا: ك.ر(ولي بهتر آن است كه  در تعريف گنجانده شود . بر معناي اختصاصي باشد» اسقاط
گردد؛ حال آنكه مالكيت جـزو حقـوق نيسـت،     گونه آمده كه شامل مالكيت نيز مي ولي در تعريف اين). 1/ 3: 1967

بـا  . طور شامل اموري است كه قابل اسقاط نيست مثل حق ولايت و در مقابل آن است و همين صبلكه اعتباري خا
رود، ولي مواردي مثل حق ولايت در اصطلاح حق نبوده و  ق به شمار مياينكه قابليت اسقاط از مقومات و اركان ح

 .آيد در زمرة احكام به شمار مي

يعني در مـورد امـوري كـه قابـل     (نائيني براي اثبات اين امر به عدم تحقق سلطنت صاحب حق در اين مورد ). 13(
به اين معناست كه زمام امور آن چيـز يـا   استدلال كرده و آن را به نوعي حكم شمرده، زيرا سلطنت ) اسقاط نيستند

 –نـوعي سـلطنت اسـت     ،اين استدلال در مسلك نائيني مبنـي بـر اينكـه حـق    . شيء به دست صاحب سلطه باشد
اما اطلاق لفظ حق در امور قابـل اسـقاط مثـل حـق     . رود استدلالي تام و كامل به شمار مي –گونه كه گذشت  همان

با همسر، حق پيشي گـرفتن در تيرانـدازي در مسـابقات و    ) همخوابي(تمتاع پدري، حق ولايت براي حاكم، حق اس
 –مثل حق مؤمن بر مؤمن و حق همسايه بر همسـايه   –درگيريها و حق وصيت، از قبيل اطلاق حق بر ساير احكام 

صورت بـر  بر همين پايه است كه نائيني به اين . گيرد نه حقوق در حقيقت اين موارد در زمرة احكام قرار مي. است

مبني بر تقسيم حقوق قابـل   –مطالبي را كه سيد در حاشية خود بر متن بيان كرده : اشكال گرفته است عروةصاحب 
اسقاط و غيرقابل اسقاط و تعيين مواردي چون حق پدري و حق ولايت براي حاكم و حق استمتاع از همسر و حق 

نـدارد، زيـرا اينكـه    ) صـحتي (وجهـي   –براي مـورد دوم   پيشي گرفتن در تيراندازي قبل از پايان مسابقه و درگيري
منطقي و معقول نيست و اطلاق كملة حق بر مثالهـايي كـه بيـان نمـوده از      ،چيزي حق باشد ولي قابل اسقاط نباشد

مثل حق مؤمن بر مؤمن و حق همسايه بر همسايه است، زيرا امـوري مثـل    –قبيل اطلاق كلمة حق بر ساير احكام 
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تر آن است كه ايشـان   و مثالهايي مانند آن به سبب ارتباط حاصل براي پدر و حاكم نيست و عجيبپدري و ولايت 
اي پايين از مالكيت و از جنس و نوع مالكيت  گونه شناساند كه نوعي از سلطنت و مرتبه حق را اين ،در صدر مسئله

ه قابـل اسـقاط و غيرقابـل    حقـوق را ب ـ  ،است و صاحب سخن، مالك و صاحب اختيار شيء است و با وجود ايـن 
چگونـه   ر آن سلطنتي و اختيار داشته باشـد؛ بنابراين، اگر غير قابل اسقاط باشد، پس چگونه ب. كند اسقاط تقسيم مي

تمامي اين موارد به شرط آن است كه حق ). 111 – 107: 1373منية الطالب نائيني، : ك.ر(زمام آن به دست او باشد 
توانيم بررسي حـق   اما اگر حق را حكم يا اعتبار ديگر به شمار آوريم، مي. آوريم  مار را نوعي سلطنت اعتباري به ش

مقتضاي اصطلاح و لازمة آن خواهد  ،عدم اسقاط ،بدون در نظر گرفتن اسقاط را توجيه نماييم، زيرا در اين صورت
 .بود

واضـح  . دهنـد  زاي آن چيـزي مـي  مال چيزي است كه عاقلان به آن رغبت دارنـد و در ا : گويد سيد خويي مي). 14(
است كه حق تحجير و سنگچين كردن نيز مورد رغبت و علاقه و رقابت عقلا بوده و بنـابراين، عقـلاً و منطقـاً مـال     

) .42/ 2: مصـباح الفقاهـة  خـويي،  : ك.ر(گردد و از اين نظر منعي در جواز معاوضه بر آن وجود نـدارد   محسوب مي
بـه خـاطر اينكـه برخـي از     : گويـد  صحت در نظر گرفتن حق به عنوان ثمن مـي  در استدلال در مورد &امام خميني

امـام  : ك.ر(جز اين قابـل اعتبـار نيسـت     ،گردد و در ماليه در ازاي آنها ثمن پرداخت مي ،جزو اموال هستند ،حقوق
گـردد و   مـي مـال تلقـي ن   ،اي بر اين باورند كه ايـن نـوع حقـوق    ولي عده). 55 – 54/ 1: 1421خميني، كتاب البيع 

گونه كـه ملـك مـال نيسـت و فقـط متعلـق بـه آن         كنند كه حقوق شبيه به ملك هستند و همان گونه استدلال مي اين
باشد، حق نيز مال نبوده و فقط به آن تعلق دارد و به همين دليل در ماليه، قابليت تعلـق ملكيـت بـه آن را شـرط      مي

سياري از موارد با مال قابل جمع است و به همين دليل نسـبت بـين   ملك به معناي مفعولي در ب: گوييم مي. اند نموده
ادلة ذكر شده در مورد عدم صحت اعتبـار ملـك بـه عنـوان      ،عموم من وجه است و نيز به همين سبب ،ملك و مال

در مورد حق نيز وضع به همين گونه است، زيرا حق به معناي اسم مصدري و مفعولي قابل اعتبار . مال ناقص است
 ). 141 /1 :1421 فقه العقود حائري،: ك.ر(عنوان مال خواهد بود به 

اشـكال و اختلافـي در عـين    : گويـد  يكي از محققان ادعاي اتفاق و عدم اختلاف در اين موضوع نموده و مي). 15(
قـط عـين   منظـور از عـين در اينجـا ف   : گويد تا آنجا كه مي. گردد بودن بيع وجود ندارد و بنابراين منافع را شامل نمي

: ك.ر... (درگيرد نيست، بلكه مراد از آن عيني است كه در مقابل منفعت و حق قـراردا  خارجي كه در تملك قرار مي

اعتقاد به عدم جواز خريد و فروش حقوق دارند، زيـرا حقـوق در نـزد     ،حنفيه). 102 – 101/ 1: منية الطالبنائيني، 

حاشـية الـرد   ابـن عابـدين،   : ك.ر(دانند  آن را به تبع زمين مجاز ميگردد، ولي بيع  آنها به عنوان اموال محسوب نمي

 ).134/ 6: 1418؛ ابن نجيم المصري، البحر الرائق، 199و  169/ 5: 1415 المختار
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اي كه در دورة گذشـته مجمـع    در مقاله). 55 – 54/ 1: ؛ امام خميني، همان182/ 1: كاشف الغطاء، همان: نك). (16(
 .ارائه شد، به اين موضوع پرداختيم» ق الارتفاقحقو«فقهي به عنوان 

شايان ذكر است كه شهيد ثاني قباله را فقط در تقبل سهم يكي از شركا توسط شريك ديگر و در برابر وجهي ). 17(
اگـر دو نفـر بـر    «: نويسـد  وي در ذيل كلام محقق در شرائع الاسلام مـي . شناسد معين به عنوان قراردادي مستقل مي

رخت ديگري شريك باشند، جايز است كه يكي از آنها سهم ديگـري را در برابـر شـيء و معلـومي تقبـل      نخل يا د
روايت يعقوب بن شعيب از امام  ،اصل در قباله .يا معاقله استاين نوع قباله، خاص بوده و جداي از مزابنه » .نمايد

: گويـد  يكي از آنها به شريك خود مـي  از ايشان دربارة دو نفر پرسيدم كه در نخلي شريك هستند و: است ×صادق
يكي از اين دو راه را انتخاب كن، يا اين درخت را به اين مقدار معين بردار و ثمرة درخت هرچه بود، كم يا زيـاد،  

اين مسئله ايرادي : فرمود ×امام. دارم نيمي از اين مقدار توافقي را به من بده يا من به همين شرايط سهم تو را بر مي
روايت شده كه نخلستان اهل خيبر را تقبل نموده و به همين صورت آنهـا را نيـز مخيـر     ×طور از پيامبر همين .ندارد
رود و احكـام   ظاهر آرا و نظرات موجود بر اين قرار دارد كه معاملات اين چنيني نـوعي قبالـه بـه شـمار مـي     . نمود

ده و در صورت زيادت يا نقص نيز ربـا حاصـل   خاصي علاوه بر احكام بيع و صلح دارد، زيرا ثمن و مثمن يكي بو
شهيد ثاني، مسـالك الافهـام الـي    : ك.ر(اين معامله به لفظ تقبل بوده و از الفاظ ناقله در بيع خارج است . گردد نمي

 ).  370/ 3: تنقيح شرائع الاسلام

شركا سهم شريك ديگـر را  دليل اثبات كنندة اين مطلب آن است كه شهيد اول قراردادي را كه در آن يكي از ). 18(
شـهيد  : ك.ر(نامد، با وجود آنكه در روايت از آن به قباله و تقبل ياد شـده اسـت    به بهاي معلوم نقل نمايد صلح مي

 ).238/ 3: 1417 الدروس الشرعيةاول، 

نمـوده   ولي ظاهر اين نوع از ارفاقات ايراد زيادي نداشته و به علت عدم وجود دليل يا نصـي كـه آن را منـع   ). 19(
كه در آن فقـط   –شايد اقطاع امتاع يا انتفاع . باشد، در صورت عدم ايجاد ضرر به مصالح عمومي، مانع شرعي ندارد

 .نيز در همين حيطه قرار گيرد ـگردد  منافع شيء بدون اصل آن، به فردي و در يك دورة زماني محدود واگذار مي

دانـد و تنهـا بـه     ع طبيعي به دست مقطع نميبرا سبب تملك من اسلام صرف اقطاع. )275: مظفر، همان: ك.ر(). 20(
دهد و تملك آن در صورت اقطاع تمليك خواهد بود و اين حق يعني اينكـه   برداري از آن را مي فرد مقطع حق بهره

او اجازة فعاليت در آن منبع را داشته و كسي اجازه ندارد اين حق را از وي سلب كند و بـه جـاي او مشـغول كـار     
بـه همـين صـورت    . اقطاع مفيد اختصاص است: گونه به اين مطلب تأكيد كرده علامه حلي نيز در القواعد اين. ودش

اي از اراضي موات را به فـردي بخشـد، آن فـرد     اگر سلطان قطعه: گويد است شيخ طوسي آنگاه كه در المبسوط مي
. تر خواهد بود و در اين امر هيچ اختلافي نيست محق] برداري از زمين بهره[به علت اقطاع سلطان نسبت به ديگران 
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علامه حلي، قواعـد  : ك.ر(برداري، با مقطع همراه با زمين معامله ملك خواهد شد  البته در پايان مهلت اقطاع و بهره
 ). 487: 1417؛ صدر، اقتصادنا 273/ 3: 1387؛ شيخ طوسي، المبسوط 221/ 1: 1413الاحكام 

امتياز انحصار خريد و فروش توتـون و تنبـاكو در ايـران را بـه مـدت       ،دين شاه قاجارم ناصرال1890در سال ). 21(
كه به نام شركت ريجي معـروف بـود    Regi Tobaccoپنجاه سال به آقاي ميجر تالبوت صاحب شركت انگليسي 

ر بـه شـمار   آو اين قرارداد شامل بندهايي بود كه همگي براي كشـاورزان و تجـار و عامـة مـردم زيـان     . واگذار نمود
  : برخي از اين بندها عبارت است از. رفت مي
نماينـد مبنـي بـر     ايياني ـمجبور به دادن تعهد به شـركت بريت  بر حكام ولايات تمام ايران لازم است كشاورزان را. 1

حق خريد و فروش محصولات خود را ندارند و غير از صاحب امتياز هيچ  ،اينكه بدون اجازة شركت صاحب امتياز
در ضمن خريدار و فروشنده بايد در دفتر نمايندگي شـركت معاملـه   . ازة صدور مجوز در اين زمينه را نداردكس اج

  . شود نمايند و در غير اين صورت، شخص متخلف مجازات مي
  . حق حمل و نقل تنباكو بدون اجازة شركت مطلقاً ممنوع است. 2
  . ايران را خريداري نمايد و فروشنده حق امتناع ندارد تمام تنباكوي موجود در ،لازم است شركت صاحب امتياز. 3
اگر كسي به طور پنهاني به خريد و فروش تنباكو اقدام نمود يا تنباكوي غيرمجاز در نزد وي يافت شد، بايـد بـه   . 4

  . شدت از سوي دولتمردان حكومت ايران مجازات شود
  . بر تنباكو صرف نظر نمايددولت موافقت نمود كه از اعمال حق گمرك و عوارض اضافي . 5

نامه بيش از دويست هزار خارجي به ايران آمدند و بـه سـوء اسـتفاده از مـردم و تحقيـر آنهـا و        به دنبال اين توافق
  . گسترش مفاسد اجتماعي و اخلاقي پرداختند

دخالـت  »  :تاالله شيرازي در مورد اين جريان از سامرا تلگرافي به شاه زد كـه گزيـدة آن بـه ايـن صـورت اس ـ      آيت
منـافي نـص    ،بيگانگان در امور داخلي كشور و اختلاط آنها با مسلمانان و گسترش فساد زير پوشش امتيـاز تنبـاكو  

صريح قرآن كريم و قوانين الهي بوده و متعاقباً باعث ضعف دولـت و عـدم توانـايي او در محافظـت از سـيادت و      
  » .راني مردم و ما در مورد آيندة مسلمانان شده استاستقلال خود خواهد شد و اين امر باعث بيشتر شدن نگ

. نامه و خطرات موجود در اين زمينه، از لغو قرارداد امتناع نمـود  ولي شاه با اشاره به عدم توانايي خود در لغو توافق
  . االله شيرازي تلگراف ديگري فرستاد، ولي شاه بر موضع خود پافشاري نمود آيت

ازي از تغيير موضع شاه در قبال امتياز مذكور نااميد شد و اوضـاع و شـرايط اقتصـادي بـه     االله شير بعد از اينكه آيت
  : م صادر نمود1891ضرر كشاورزان و تجار ايراني تغيير پيدا كرد، ايشان فتواي معروف خود را در سال 

ه و هـر كـس از آن   بسم االله الرحمن الرحيم، امروز استفاده از توتون و تنباكو در هـر شـكل و صـورتي حـرام بـود     «
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  » .محمدتقي حائري شيرازي. خواهد بود 4در حكم محارب با امام عصر ،استفاده نمايد
اين فتوا غوغاي عجيبي در جامعة ايران برپا نمود و تمامي طبقات جامعه به آن لبيك گفتند، به نحوي كـه امتنـاع از   

بنـابراين، همـه از   . ز امر رهبر ديني تبـديل شـد  استعمال دخانيات به عمل ملي و انقلابي و طاعتي ديني و اطاعت ا
استعمال دخانيات دست كشيدند و اماكن فروش تنباكو تعطيل شد و حتي پايبندي به عدم استفاده از تنباكو به قصر 

سـبحاني، مصـادر الفقـه    : ك.ر(اي جز لغو اين قرارداد فراروي خود نيافـت   شاه نيز راه يافت و در نهايت شاه چاره
 ).333: 1419و منابعه الاسلامي 
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